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  الرحمن الرحیم بسم الله                                                                                  

 

 پیشگفتار

 

ونَ ةً إِنَّ فِي ذالِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يتََفَكَّرُوَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكنُُوا إِلیَْها وَ جَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْ

 (12 -روم  | 030)

خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابید، و در میانتان محبت  جنس از همسرانى كه اين او هاى و از نشانه

 .كنند مى تفكرّ كه گروهى براى است هايى نشانه اين در يقین به ;و رحمت قرار داد

 

 را زندگى و ساخته میسّر را بشر نسل حیات كه است الهى رّراتمق براساس انسان دو پاك پیوند بشرى، پیوند زيباترين

 كه است خانواده مقدّس كانون گشته، همراه آسمانى تأيید با كه فطرى مبارك پیوند اين محصول. بخشدمى تداوم

 .دارد بر در فراوان ضايعات و آفات زوالش و بسیار بركات بقايش

 اين در كه گرفته انجام مادرانى و پدران توسط -اندداده شكل خود بلند همّت با را تاريخ كه -بزرگ انسانهاى تربیت

 تربیت شده، ساخته آن از بشرى بزرگ جامعه كه خانواده كوچك واحد اند؛پرداخته وظیفه انجام به نورانى كانون

 بشرى جوامع ازهشیر خانواده، گرم كانون وجود بدون. است دارعهده اجتماعى و روحى اخلاقى، بعُد از را انسانها

 .رفت خواهد بین از انسانى حیات تعادل شده، گسسته

 معرض در اخلاقى و معنوى اصیل ارزشهاى بنیان آن، ويرانگر موج گسترش و زمین مغرب در ارزشها تزلزل با كه اكنون

 و طوفان ستخوشد را خانواده كانون و شده انسانیت و عواطف معنويت، جانشین رفاه، و قدرت پول، و گرفته قرار خطر

 ريسمان به زدن چنگ با و داريم پاس را خدا دين اصیل ارزشهاى كامل، هوشیارى با كه بجاست است، كرده ويرانى

 بنیان تحكیم به هستند، اخلاق و معنويت سعادت، سالار قافله كه بشر حقیقى رهبران سخنان از استفاده و الهى مستحكم

 .بپردازيم آن تقويت و حفظ و خانواده

 ضرورت و اهمیّت بیانگر شده، معطوف پیوند، اين گسترش و حفظ به السلام علیهم معصومین سیره در كه فراوانى توجه

 .است آن حیاتى

 رشد ازدواج، سايه در.است انسان اجتماعى و اخلاقى روحى، تكامل مايه بوده، امید و محبتّ صفا، منبع خانواده كانون

 بلوغ اقتصادى، وضع بهبود عاطفى، رشد الهى، قرب. باشد نداشته جايگزين شايد هك آيدمى دست به اىويژه كمال و

 .است خانواده گرم كانون تشكیل و ازدواج شیرين ثمره ديگر، بركت و نعمت دهها و اجتماعى

 برنامه با و شده گذارىپايه استوارى بنیان بر خانواده سعادت اركان كه است میسرّ صورتى در كمالات اين به دستیابى

 .يابد ادامه صحیحى
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 وظايف آن به پايبندى كه كندمى پیدا وظايفى شوفرزندانهمسر به نسبتوتشكیل خانواده ، ازدواج از پس انسانى هر

 آنها، به نسبت انگارى سهل و است خانوادگى صمیمیت و صفا افزايش و نارضايتى و اختلاف هاىزمینه كاهش موجب

 .آوردمى بار به را ناگوارى پیامدهاى

 كانون بیشتر چه هر تحكیم و تداوم باعث انآن مراعات و است خانواده وظايف جمله از وفرزندانهمسر تمحبّ جلب

 به را خود نیز و او به دادن هديه و همسر زحمات از سپاسگزارى و شايسته و نیكو برخورد چنانچه گردد؛مى خانواده

 و است واعضاء خانوادهشوهر و زن بین محبت ايجاد ىراهها از...  و تواضع گذشت، صبر، مانند آراستن اخلاقى فضايل

 را زندگى كانون ،يشانا هاىخواسته به توجهىبى و نانآ تلاش و زحمات گرفتن ناديده ناپسند، برخورد مقابل، در

 نیك به را خود پیروان السلامعلیهم معصومین رو، اين از. گرداندمى نابسامانیها دستخوش را مشترك زندگى و متزلزل

 در را ناموس حفظ و غیرت دستى، گشاده شايسته، معاشرت و اندكرده سفارش و...... تواضع و رفتارى نیك خلقى،

 .انددانسته خانوادگى سالم روابط تحكیم موجب مردان

بااستمدادازذات پاك لايزال حضرت حق وانوار مطهرحجج الهي حصرات شماست، روى پیش در كه جزوه اين در 

 اين گنجايش حدّ در ، اسلام گرامى اولیاى اخلاقى رهنمودهاى از استفاده با تا شده سعى علیهم السلام، معصومین

 انعزيز  آنكه امید. شود پرداختهوآن وظائف اززبان پاك اهل بیت طاهرين  برنامه اين از اىگوشه تبیین به مختصر

كانون گرم خانواده ها  صفاى و رونق به وانجام وظائف ذكرشده ،نسبت به يكديگر، اسلامى اخلاق كارگیرى به با

 انه ولي قدير اللَّهُ شاءَ انْ. كنند تأمین پیش از بیش را خويش خانواده و خود سعادت و بیفزايند

 

 الابالله  علیه توكلت  والیه انیب يوما توفیق

 گوچكترين سربازولي عصرارواحنافداه

 احمد رضا انصاری
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 نوادهذكرفضائل وزيبائیهائي ازنهادوالای خا-2
 

 مجبوبترين نهاد

ء و ما من شي  تزوجوا و زوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قیمة أيمة قال قال رسول الله  عن أبي عبد الله 

ء أبغض إلى الله عز و جل من بیت يخرب في أحب إلى الله عز و جل من بیت يعمر في الإسلام بالنكاح و ما من شي

ثم قال أبو عبد الله ع إن الله عز و جل إنما وكد في الطلاق و كرر فیه القول من بغضه  الإسلام بالفرقة يعني الطلاق

 823، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط الفرقة

همسر اختیار كنید، و وسايل همسرى ديگران را فراهم آوريد، و بدانید كه از فرمودند::پیامبرخداامام صادق 

اى بیش از خانه -در اسلام -شوهر است. و هیچ چیز را خداى بزرگينه ازدواج زن بىخوشبختى فرد مسلمان، پرداختن هز

اى بیش از آن مورد بغض خداى بزرگ نیست در اسلام كه با جدايى زن و خانهدوست ندارد كه با ازدواج آبادان شود. و هیچ

بسبب دشمنی ای كه باجدائی وطلاق لسپس امام  صادق فرمودخدای عزوجويران شود. -يعنى با طلاق -شوهر از يك ديگر

 ودرباره آن سخت بسیارگفته است داشته است درباره زشتی طلاق ،تاكید فراوان داشته است

 آزامش درسايه ازدواح

خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب فأولها صحة  قال: خمسعن أبي عبد الله

الثالثة السعة في الرزق و الرابعة الأنیس الموافق قلت و ما الأنیس الموافق قال الزوجة الصالحة  البدن و الثانیة الأمن و

 731، ص: 17بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط و الولد الصالح و الخلیط الصالح و الخامسة و هي تجمع هذه الخصال الدعة

ر زندگى كمبود دارد، و خردش وامانده، و دلش در فرمود: پنج خصلتند كه هر كس يكى را ندارد همیشه دامام ششم 

 گرو است يكم تندرستى.دوم امنیت، سوم فراوانى روزى، چهارم همدم موافق.

آمیزش شايسته، و پنجم كه جامع اين راوى گفت: همدم موافق كدام است؟ فرمود: همسر خوب و فرزند شايسته و هم

 خصال است فراغ خاطر و آسودگى.

  خیردنیا وآخرتشهید،00باپاداشحه،سرشايسته وصالمه

إِذَا نَظرََ إلِیَْهاَ وَ تُطِیعُهُ إِذَا أمََرهََا وَ تَحْفظَُهُ إِذَا  ماَ استَْفاَدَ امرُْؤٌ فاَئِدةًَ بَعدَْ الْإسِْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُقاَلَ -2

 غاَبَ عنَْهاَ فِي نَفْسِهاَ وَ مَالِهِ
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ا فَقاَلَ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلتُْ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خرََجتُْ شیََّعتَنِْي وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قاَلتَْ مَ اءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ جَ

تَمُّ بِأَمرِْ آخِرَتِكَ فزََادكََ اللَّهُ همَّاً فَقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص بَشِّرْهَا يُهمُِّكَ إِنْ كُنتَْ تَهْتَمُّ لِرِزقِْكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِهِ غیَْركَُ وَ إِنْ كنُْتَ تَهْ

 222مكارم الأخلاق، ص:  باِلْجَنَّةِ وَ قُلْ لَهاَ إِنَّكِ عاَمِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ لَكِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجرُْ سَبْعیِنَ شَهِیداً

د از اسلام نفعى بالاتر از همسر مسلمان عايدش نشد كه چون به او بنگرد مسرور فرمود: هیچ مردى بع امام صادق

 گردد، و چون به او فرمانى دهد اطاعت نمايد، و در نبود شوهر مال او و ناموس خود را حفظ نمايد.

د و وقتى بیرون آيآمد و گفت: يا رسول اللَّه! همسرى دارم كه چون بخانه میروم به پیشبازم مىومردى بمحضر پیغمبر 

خورى؛ خداوند آن را بعهده گرفته. گويد: غم مخور، كه اگر غم روزى مىدار بیند؛ مىنمايد، و اگر مرا غصهام مىمیروم بدرقه

و اگر براى آخرت غم دارى و فكر میكنى خداوند بر فكر و غم تو بیفزايد، پیغمبر )ص(، فرمود: او را بشارت بهشت ده، و به 

 شهید براى تو خواهد بود. 07يكى از عاملان خداوندى و در هر روز پاداش  وى بگو كه تو

من أعطي قال قال رسول الله  عن أبیه علي بن أبي طالب  فاطمة بنت الحسین عن أبیها الحسین بن علي-1 

حسن خلق يعیش  أربع خصال في الدنیا فقد أعطي خیر الدنیا و الآخرة و فاز بحظه منهما ورع يعصمه عن محارم الله و

، ص: 11بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .حة تعینه على أمر الدنیا و الآخرهبه في الناس و حلم يدفع به جهل الجاهل و زوجة صال

424 

كند كه رسول خدا صلى الله علیه و فاطمه دختر امام حسین علیه السلام از پدرش از امیر المؤمنین علیه السلام روايت مى

هر كس چهار خصلت داشته باشد به خیر دنیا و آخرت رسیده و حظ خود را بدست آورده است.ورعى كه او را از اله فرمود: 

ارتكاب به حرام باز دارد، حسن خلقى كه بوسیله آن در میان مردم زندگى كند حلمى كه بوسیله آن نادانها را از خود دور 

 ا يارى دهد.هاى دنیا و آخرت او ردر كاراى كهسازد، و زن شايسته

 باعث وعامل ارتقاءدين وايمان معنویازدواج،

الأمالي )للطوسي(، فقد أحرز نصف دينه، فلیتق الله في النصف الباقي. تزوج قال رسول الله )صلى الله علیه و آله(: من

 57النص، ص: 

 پیشه كند.فرمود: هر كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده، در باره نصف ديگر تقوى پیغمبر 

 پیامبر افتخار وم نسل واباعث تدازدواج،

 32، ص: 25جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(، جقال صلى الله علیه و آله تناكحوا تناسلوا فإنى اباهى بكم الامم يوم القیامة

ى ديگر افتخار ازدواج كنید تا عده شما بسیار شود زيرا من در روز رستاخیز بفزونى شما بر امتهافرمود: پیغمبر 

 كنم.مى
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 تلاش مجاهد

عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال: الذی يطلب من فضل الله عز و جل ما يكف به عیاله أعظم أجرا من المجاهد في 

 33، ص: 5كافى، جسبیل الله

خود را كفايت جويد تا مخارج اهل و عیال كوشد و فضل خدا را مىگفت: كسى كه در طلب روزى مىابو الحسن الرضا 

 كند، اجر و پاداش او از مجاهد راه خدا بیشتر است.

 خوش اخلاقي ومهرباني باخانواده

عيون أخبار الرضا  .أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا و ألطفهم بأهله و أنا ألطفكم بأهلي قال رسول الله  الرضا قال

 83، ص: 2عليه السلام، ج

كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: بهترين مردم از نظر ايمان خوشخوترين و  ازحضرت رضاعلیه السلام روايت شده

 ام نیك رفتارتر هستم.اش، و من از تمام شما نسبت بخانوادهنیك رفتارترين آنان است به خانواده

 

 نمازمتاهل ونماز مجرد

 ، ص: 22وسائل الشيعة، جوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سبَْعیِنَ ركَْعَةً يُصَلِّیهاَ غیَرُْ مُتزََوِّجٍرَكْعَتاَنِ يُصَلِّیهِماَ المُْتزََ قاَلَ  فِي الْخِصاَلِ قاَلَ-2

از پدرش علیهما السّلام روايت كرده كه فرمود: دو ركعت نماز كه شخص متأهّل بجاى آرد برتر است از از امام صادق 

 همسر( بجاى آورد.هفتاد ركعت كه شخص عزب )بى

 71، ص: 22وسائل الشيعة، جرَكْعتَاَنِ يُصَلِّیهمِاَ مُتزََوِّجٌ أفَْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ يَقُومُ لیَْلَهُ وَ يَصُومُ نَهاَرهَُ. قاَلَ النَّبِيُّ  قاَلَ: -1

د رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله فرموده است: بدون ترديد دو ركعت نماز كه شخص زن دار بجاى آرفرمود امامنیز

 زنى كه شبهايش را به عبادت بپردازد، و روزهايش را روزه بدارد.بالاتر است از عمل مرد بى

 

 

 



7 
 

 حقوق زن بر شوهر-1

 
 جبرئیل بر)احترام(زن سفارش اكید

 

ينَْبَغِي طَلاَقُهاَ إِلَّا مِنْ فاَحِشَةٍ  باِلْمرَْأةَِ حَتَّى ظَنَنتُْ أَنَّهُ لَاأَوْصاَنِي جبِرِْيلُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ 

 271ٍمكارم الأخلاق، ص: بیَِّنَة

مرا در باره زن چندان سفارش كرد تا جايى كه گمان كردم كه او را جز فرمود: پیغمبر پیغمبراز امام باقر

 عفتى علنى( طلاق نتوان داد.بواسطه فاحشه آشكار )زنا و بى

 رابطه نیكوباهمسر

من فإن الله عز و جل قد ملكه ناصیتها و جعله القیم علیها -زوجته و بین فیما بینه رحم الله عبدا أحسنق قال الصاد

 448، ص: 8لا يحضره الفقيه، ج

اى را كه رابطه میان خود و زنش را نیكو سازد، كه خداوند عز و جل سرنوشت : خداى رحمت كند بندهصادق  حضرت

 و وى را قیم و اختیاردار او نموده.زن را بدست او داده 

 

 امانت الهي

لا يملكن لأنفسهن ضرا و لا نفعا أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم  -أيها الناس إن النساء عندكم عوار قال رسول الله

عروف فروجهن بكلمات الله فلكم علیهن حق و لهن علیكم حق و من حقكم علیهن أن لا يوطئن فرشكم و لا يعصینكم في م

 773، ص: 14بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط و لا تضربوهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف فإذا فعلن ذلك فلهن

اى مردم زنان در پیش شما امانت خداهستند اختیار خود را نه از حیث زيان و نه از نظر سود : ندفرموداكرممبرپیا

حلال شمرديد پس براى شما بر ايشان حقى )صیغه عقد(ه سخنان خدا آنان را ب گرفتید ،  دارند، شما ايشان را امانت خدا

است و براى ايشان بر شما حقى و از حق شما بر آنها اينست كسى قدم بر فرش شما نگذارد و نافرمانى شما را در نیكى 

است نیازهای غذايی و  )برمردانى آنانست به نیكى آنها را نزنید.نكند اگر چنین كارى انجام دادند روزى و لباسشان بعهده

 پوشاكی همسرانشان رانامین كنند(
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 بااوخوش رويي ايت حقوق همسرورع

حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها و أن يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد أدى و الله النبي قال 

 17عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: حقها

با اوتروشرويی اش را برطرف كند، بر او لباس بپوشاند، وبر شوهرش اين است كه. گرسنگىحق زن » فرموداكرمپیغمبر

 «.، وقتى اين كارها را انجام داد، به خدا قسم! حقش را ادا نموده استنكند

 

 ادا شود نرمي ومدارابايد حقوقي كه كه با

 

شَكاَ إِلَى اللَّهِ عزََّ  سُو جُثَّتَهاَ وَ إِنْ جَهِلتَْ غَفرََ لَهَا إِنَّ إِبرَْاهِیمَ خَلیِلَ الرَّحْمَنِ عَنْ وَ يَكْ سَأَلَ إسِْحاَقُ بْنُ عَمَّارٍ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ 

متَْعتَْ بِهِ قُلتُْ مَنْ قَالَ هَذَا  ترََكتَْهُ استَْوَ جَلَّ خُلُقَ ساَرةََ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَِیْهِ أَنَّ مثََلَ الْمرَْأةَِ مثََلُ الضِّلعِْ إِنْ أقََمْتَهُ انْكَسَرَ وَ إِنْ

442، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج 271مكارم الأخلاق، ص:  فَغَضِبَ ثُمَّ قاَلَ هذََا وَ اللَّهِ قَولُْ رَسُولِ اللَّهِ 

پرسید حق زن بشوهر چیست؟ فرمود: شكمش را سیر كند، بدنش را بپوشد، و اگر جهالت اسحق بن عمار از امام ششم 

بخداوند از تند خويى ساره شكوه كرد، خداوند باو وحى فرمود: زن همانند استخوان كرد از او درگذرد. ابراهیم خلیل 

ور گردى، گفتم: اين سخنان از شكند و اگر با او همچنان مدارا نمايى از او بهرهدنده است اگر بخواهى راستش كنى مى

 است.ن پیغمبر كیست؟ حضرت خشمگین شد، و فرمود بخدا اين سخ

 با خانواده افراد، نيبهتر

 717، ص: 22. وسائل الشيعة، جخیركم خیركم لأهله و أنا خیركم لأهلي قال رسول الله 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: بهترين شما نیكو رفتارترين شما است نسبت به خانواده، و من از حیث رفتار با 

 هستم. ام خود بهترين شماخانواده

 محبوبترين شخص نزد خدا كسیكه باعیالس خوش رفتارباشد

 717، ص: 22وسائل الشيعة، جعیال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى الله عز و جل أحسنهم صنعا إلى أسرائه. قال 

وند عز و جل ، و بهترين بندگان خدا)زيردست اوهستند(زن و فرزند مرد در خانه او مانند اسیرند: ندفرموداكرممبرپیا

 خود بهتر باشد.)زيردستان(آن كس باشد كه رفتارش با اسیران 
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 توسعه درزندگي عیال

إن عیال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله علیه بنعمة فلیوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول أبو الحسن قال 

 547، ص: 27وسائل الشيعة، ج النعمة

عفر علیهما السلام  فرمود: عیال مرد اسیران اويند، پس هر كس كه خدا نعمتى به او عطا امام ابو الحسن موسى بن ج .

 اى بخشد، زيرا اگر چنین نكند، بیم آنست كه آن نعمت از دست برود.فرموده است همى بايد تا بر اسیران خود توسعه

 برعیال خود گ برنفقه دهندهرپاداشي بز

 

 ماِئَةِ ضِعْفٍنْ عبَْدٍ يَكْسبُِ ثُمَّ ينُْفِقُ عَلَى عِیاَلِهِ إِلَّا أَعْطاَهُ اللَّهُ بِكُلِّ درِْهَمٍ ينُْفِقُهُ عَلَى عِیَالِهِ سبَْعُماَ مِ وَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

 271مكارم الأخلاق، ص: 

برابر به او عطا كند مگر آنكه خداوند هر درمى را هفتصد اى از كسب حلال براى عیالش خرج نمى: هیچ بندهاز پیغمبر

 نمايد.

 

 دل همسرجلب 

عن ثلاثة أشیاء فیما بینه و بین زوجته و هي الموافقة لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها  لا غنى بالزوجقال الصادق 

828تحف العقول، النص، ص: و حسن خلقه معها و استعماله استمالة قلبها بالهیئة الحسنة في عینها و توسعته علیها

موافقت با همسر براى جلب توافق و محبت و  -1مرد در زندگى زناشوئى از سه چیز ناگزير است: : ندفرمودامام صادق 

 دستى.جلب توجه او با آراستگى ظاهر و گشاده -3خوش اخلاقى.  -2علاقه او. 

 

 بهترين مردان امت رسول الله

وَ لَا يَظْلِمُونَهُمْ ثُمَّ قرََأَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ  عَلیَْهِمْلاَ يَتطَاَولَُونَ عَلَى أهَْلیِهِمْ وَ يَحِنُّونَ خَیرُْ الرِّجاَلِ مِنْ أمَُّتِي الَّذِينَ وَ قاَلَ 

 271مكارم الأخلاق، ص: الْآيَةَ  بَعْضٍ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى

روا ندارد، و بر آنها  تجاوزوظلم كسانى هستند كه به اهل خانه خود تعدىفرمود: بهترين مردان امت من  و نیزپیامبر

« مردان بواسطه برتريهايى كه خداوند به آنان داده بر زنان تفوق دارند»رحمت آرد و ستم نكند، بعد اين آيه را خواند: 

 (.33 -)سوره نساء
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 لازم است،درحدی كه خودرااداره كند،پرداخت نفقه ای بیش ازحدواجب به همسر

 

قاَلَ إِنْ أَنْفَقَ عَلیَْهاَ ماَ يُقیِمُ ظَهْرهََا مَعَ  وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلیُْنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ فِي قَولِْهِ تَعاَلَى عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ -2

472، ص: 5البرهان في تفسير القرآن، جكِسْوةٍَ وَ إِلَّا فَرَّقَ بَینَْهمَُا  

« و هر كس قدرت دارد بايد از آنچه خدا به او داده است انفاق نمايد»در باره آيه شريفه وارداست فرمود: از امام ششم 

  فرموده: مرد بايد بزن چندان نفقه و خرجى دهد كه بتواند خود را اداره كند و گر نه بینشان جدايى افكنده شود.

إِمَامِ أَنْ انتَْ عِنْدَهُ امرَْأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهاَ ماَ يُوَارِی عَوْرَتَهاَ وَ يطُْعمِْهاَ ماَ يُقیِمُ صُلبَْهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْمَنْ كَ قاَلَعَنِ الْباَقرِ-1

 447، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج يُفرَِّقَ بیَنَْهُمَا

 ر امام لازم است كه بینشان جدايى افكند.: هر كه همسر دارد و لباس و غذاى ضرورى او را ندهد باز امام باقر

 به خانواده  معاشرت خوب و وسعت دادن

إن المرء يحتاج في منزله و عیاله إلى ثلاث خلال يتكلفها و إن لم يكن في طبعه ذلك معاشرة جمیلة و  قاَلَعَنِ الْصادق

 281، ص: 15بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط سعة بتقدير و غیرة بتحصن

شخص در منزل و خانواده خود بسه چیز احتیاج دارد كه بايد تحمل نمايد اگر چه طبعا مخالف آن باشد: :ام صادقاز ام

 معاشرت خوب و وسعت دادن بخانواده با اندازه و غیرت بهمراه حفاظت )خانواده خويش از برخورد با نامحرمان(.

 

 «تكلیف خانواده برعهده مرد است»معني اينكه

 

جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ المُْسْلمِیِنَ يَبْكِي وَ قَالَ « يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً » لَمَّا نَزلَتَْ هَذهِِ الْآيَةُ قاَلَ وَ عَنْهُ 

مرَُهُمْ بِماَ تَأمْرُُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تنَْهاَهُمْ عمََّا تنَْهَى عنَْهُ حَسبُْكَ أَنْ تَأْ أَناَ قَدْ عَجزَْتُ عَنْ نَفْسِي كَلَّفتُْ أهَْلِي فَقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

 711، ص: 1تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(، ج نَفْسَكَ

)سوره « اى مردم مؤمن خود و اهل بیت خود را از آتش بترسانید، و حفظ نمايید»و از آن حضرت )ع(: چون اين آيه آمد: 

ام نیز بگردنم افتاد. پیغمبر بگريه نشست، و گفت: من از خودم عاجزم، و تكلیف خانواده (، مردى مسلمان6 -تحريم

 دارى نهى كنى.فرمود:همین كافیست كه آنها را به آنچه خودت را میخوانى امر نمايى و از آنچه خودت را باز مى

 

 زن امانتي الهي بدست مرد

من لا لیَْهاَسَنَ فیِماَ بیَنَْهُ وَ بیَْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِیتََهَا وَ جَعَلَهُ الْقیَِّمَ عَرَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْ قاَلَ وَ عنَْهُ 

448، ص: 8يحضره الفقيه، ج
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جل سرنوشت زن اى را كه رابطه میان خود و زنش را نیكو سازد، كه خداوند عز و خداى رحمت كند بندهو از آن حضرت

 را بدست او داده و وى را قیم و اختیاردار او نموده.

 

 تشكراززحماتش

 شُكِرَتْ اذا لِلنَّعمْاءِ زَوالَ لا فاَنَّهُ شَكَرَكَ مَنْ عَلى انْعِمْ وَ عَلیَْكَ انْعَمَ مَنْ اشْكرُْ: التَّوْراةِ فِى مَكتُْوبٌ:»السلام علیه الصادق عن 

 ...«  كُفرَِتْ اذا لَها بقَاءَ لا وَ

 به كن احسان و كرد احسان تو به كه كسى از كن سپاسگزارى: است نوشته تورات در:»فرمايدمى السلام علیه صادق امام

 .ناپايدار ناسپاسى با و پايدارند سپاسگزارى با نعمتها زيرا كرد، سپاسگزارى تو از كه كسى

 

 ردن زندگي براو شكراين نعمت راكردكه لازم است بابازگذا عیال انسان،نعمتي ازدست رفتني

 

عَلْ أَوشَْكَ أَنْ تزَُولَ عَنْهُ إِنَّ عیِاَلَ الرَّجُلِ أسَُرَاؤهُُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَلیُْوسَِّعْ عَلَى أُسرََائِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْ قاَلَ الْكاَظِمُ -2

 442ص، ص: الأمالي) للصدوق(، الن تِلْكَ النِّعْمَةُ

عیال يك مرد اسیران اويند، و هر كه خداوند به او نعمتى دهد بر اسیرانش وسعت دهد، و گر نه ممكنست از امام هفتم

 نعمت از دستش برود.

، ص: 22وسائل الشيعة، ج یعاً إِلَى أُسرََائِهِ:عِیاَلُ الرَّجُلِ أسُرََاؤهُُ وَ أَحَبُّ الْعِباَدِ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَحْسنَُهُمْ صنَِ قاَلَ النَّبِيُّ -1

71 

نقل است فرمودندعیال يك مرد اسیران اويند، و محبوبترين بندگان پیش خدا كسى است كه به از نبى اكرم 

 اسیرانش نیكوكارتر باشد.

 

 عفوگذشت  

غَفرََ لَهاَ إِنَّ  جَهِلتَْ عَلَى زَوْجِهاَ قاَلَ يُشْبعُِ بَطنَْهاَ وَ يَكْسُو جثَُّتَهاَ وَ إِنْعَنْ حَقِّ المْرَْأةَِ  سَأَلَ إسِْحاَقُ بْنُ عَمَّارٍ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

نْ أقََمْتَهُ انْكَسرََ وَ المْرَْأةَِ مثََلُ الضِّلعِْ إِإِبْرَاهِیمَ خَلیِلَ الرَّحْمَنِ ع شَكاَ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَارةََ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَِیْهِ أَنَّ مَثَلَ 

 271مكارم الأخلاق، ص:   إِنْ ترََكتَْهُ استَْمتَْعتَْ بِهِ قُلتُْ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هذََا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص

بپوشد، و اگر جهالت پرسید حق زن بشوهر چیست؟ فرمود: شكمش را سیر كند، بدنش را اسحق بن عمار از امام ششم 

كرد از او درگذرد. ابراهیم خلیل بخداوند از تند خويى ساره شكوه كرد، خداوند باو وحى فرمود: زن همانند استخوان دنده 

ور گردى، گفتم: اين سخنان از كیست؟ شكند و اگر با او همچنان مدارا نمايى از او بهرهاست اگر بخواهى راستش كنى مى

 فرمود بخدا اين سخن پیغمبر )ص( است. حضرت خشمگین شد، و
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 وفاداری

لشَّیْطَانِ إِلَى قَلْبِهِ إِذَا رَأَى أَحدَُكُمُ امرَْأةًَ تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أهَْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أهَْلِهِ مثِْلَ ماَ رَأَى وَ لاَ يَجْعَلَنَّ لِ:امیرالمومنین -2

 181، ص: 2الخصال، جسَبیِلا ولیصرف بصره عنها

اى ديده و از او خوشش آمد، با زن خود همبستر شود كه در همسرش هر گاه يكى از شما زن بیگانه:ازمولاامیرالمومنین 

 همان است كه ديده است؛ و البته نگذارد كه شیطان به دلش راه يابد، و چشمش را از آن زن بیگانه بگرداند

بر في صورة شیطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فلیأت أهله إنّ المرأة تقبل في صورة شیطان و تدرسول اكرم -1

 827نهج الفصاحة  ص: فإنّ ذلك يردّ ما في نفسه.

آيد و بصورت شیطان میرود وقتى يكى از شما زنى ديد كه زن بصورت شیطان مى:چون نقل است فرمودنداز نبى اكرم 

 ويرا بشگفت آورد پیش همسر خود رود زيرا بدين وسیله

 سیدگي به مسائل جنسي همسرحلالر

نَى اللَّهُ بِكُلِّ قَطرَْةٍ إِنَّ المُْؤمِْنَ إِذَا جَامَعَ أهَْلَهُ بَسَطَ سَبْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ جَناَحَهُ وَ تَنزِْلُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغتَْسَلَ بَ قاَلَ النَّبِيُّ 

 712الأمالي) للصدوق(، النص، ص: خَلْقِهِ يَعْنِي الِاغتِْسَالَ مِنَ الْجنَاَبَةللَّهِ وَ بَیْنَبیَْتاً فِي الْجنََّةِ وَ هُوَ سرٌِّ فیِماَ بیَْنَ ا

چون مؤمن با زنش جماع كند هفتاد هزار فرشته پر گشايند و رحمت فرو ريزد و چون نقل است فرمودنداز نبى اكرم 

 میان خدا و خلق او يعنى غسل جنابت اى در بهشت بسازد و آن سريستكند خدا از هر قطره خانهغسل

 بخل به خانواده

 

 7432ح811ص7ج الفردوس الله عز وجل من ضن علي عیاله يابغض العبادالقاَلَ النَّبِيُّ 

بندگان درنزدخدای عزوجل كسی است كه نسبت به خانواده اش بخیل  دشمن تريننقل است فرمودنداز نبى اكرم 

  باشد

 رعايت دختران -ی خانوادهآوردن تحفه به خانه برا

دَأْ باِلْإِنَاثِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشتْرََى تُحْفَةً فَحَمَلَهاَ إلَى عِیَالِهِ كَانَ كَحاَمِلِ صدََقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحاَوِيجَ وَ لْیبَْ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

تَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إسِْماَعیِلَ مُؤمْنَِةً فِي سبَیِلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَقرََّ بِعیَْنِ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ قبَْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً فَكَأَنَّماَ أَعْ

 511مالي) للصدوق(، النص، ص: الأ.خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي جَنَّاتِ النَّعیِمِ
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ها اى براى عیال خود آورد چون حامل صدقه است براى مردم محتاج و بزنفرمود هر كه بازار رود و تحفهرسول خدا 

دخترها پیش از مردها بدهد زيرا هر كه دخترش را شاد كند گويا بنده مؤمنى از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده در راه خدا 

را چشم روشن كند گويا از خوف خدا گريسته و هر كه از خوف خداى عز و جل بگريد در بهشت پر نعمت  و هر كه پسرى

 درآيد.

 

 بي عدالتي

ةِ مَغْلُولاً ماَئِلاً شَفَتَهُ وَ مَنْ كاَنتَْ لَهُ امرَْأَتَانِ فَلَمْ يعَْدِلْ بیَنَْهُماَ الْقِسْمَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَ ماَلِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِیَامَ ........قاَلَ النَّبِيُّ 

 238ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص:  حَتَّى يدَْخُلَ النَّار

از نظر هزينه معاش زندگى و  -و كسى كه دو همسر داشته باشد، ولى در میان آن دو....نقل است فرمودنداز نبى اكرم 

آن دو فرق بگذارد، در روز قیامت در الت رفتار نكند، و در میانبا عد -روابط زناشوئى و تعهداتى كه شرعا بر عهده دارد

 گردد تا آنكه رهسپار دوزخ شود.ىحالى كه به زنجیر كشیده شده است و با اندامى كج محشور م

 زوجین ازطرف تقوا دررعايت حقوق متقابل 

 

نِّي عرَُوسٌ أُزَفُّ إلَِیْهِ فَآتِیهِ فِي لِحَافِهِ فیَُوَلِّي عَنِّي ثُمَّ آتِیهِ مِنْ قبَِلِ إِنِّي أَتَعطََّرُ لزَِوْجِي كَأَ وَ قاَلتَْ خَوْلَةُلرَِسُولِ اللَّهِ 

 وَجْهِهِ فیَُولَِّي عَنِّي فَأَرَاهُ قدَْ أَبْغَضَنِي ياَ رسَُولَ اللَّهِ فَماَ ذَا تَأمُْرُنِي

حَقُّكِ عَلَیْهِ أَنْ يطُْعمَِكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَ يَكْسوُكَِ ممَِّا يَلبَْسُ ي عَلَیْهِ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِیعِي زَوْجَكِ قَالتَْ فَماَ حَقِّ قَالَ 

ومِي تطََوُّعاً حَقَّهُ عَلیَْكِ أَنْ لاَ تَخْرُجِي مِنْ بَیْتِهِ إلَِّا بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُ وَ لَا يَلطِْمَ وَ لَا يَصِیحَ فِي وَجْهِكِ قاَلتَْ فَماَ حَقُّهُ عَلَيَّ قَالَ

 273مكارم الأخلاق، ص:  إلَِّا بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَتَصَدَّقِي مِنْ بَیْتِهِ إلَِّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ دَعاَكِ عَلَى ظَهرِْ قتََبٍ تُجِیبِیهِ

رم عرضه داشت: من خود را براى شوهخوله ای)گروهی اززنان صحابی رسول  اكرم راخوله می نامیدند( به نبى اكرم 

چون عروسى كه بزفاف میرود معطر و آراسته میكنم، و به بسترش میروم و او بمن پشت میكند، دوباره بطرف صورت او 

 میروم، باز بمن پشت میكند، بنظرم میرسد كه از من ناراحت است، چه دستور میفرمائید؟ 

رمود: خوراك ترا از هر چه خود فرمود: از خدا بترس و از همسرت اطاعت كن. پرسید حق من بر گردن او چیست؟ ف

پوشد براى تو پوشاك بخرد، و سیلى بصورت تو نزند، و داد بسرت نكشد، پرسید: حق خورد تأمین نمايد و ازآنچه مىمى

اش صدقه اجازه او از خانهاجازه او نگیرى، و بىشوهر بر من چیست؟ فرمود: جز با اجازه او بیرون نروى، و روزه مستحبى بى

 اگر سوار مركب باشى و ترا بخواند؛ اجابت كنى. ندهى، و

 

 راداشته باشد شكسیكه خوشي وآرامش رامیخواهد بايدهوای زن

 

 85النوادر )للراوندي(، ص: إِنَّماَ الْمرَْأةَُ لعُْبَةٌ فمََنِ اتَّخَذهَاَ فَلیَْصنُْهاَ وَ قاَلَ النَّبِيُّ 
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 گیرد او را نگه دارد و ضايع مگذارد.مى فرمود: زن وسیله خوشى است، هر كه زنپیغمبر 

 

 زن مثل گل لطیف وغیرخشن است بااو بايد مدارا كرد

 

هِ وَ إِنِ یَةِ اللَّلِمُحمََّدِ بْنِ الْحنََفیَِّةِ ياَ بُنَيَّ إِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ إِنْ ضَعُفتَْ فاَضْعُفْ عَنْ مَعْصِ وَ قَالَ أمَِیرُ المُْؤمِْنیِنَ 

أَرْخَى لِباَلِهَا وَ أَحْسَنُ لِحاَلِهَا فَإِنَّ المْرَْأةََ اسْتطََعْتَ أَنْ لَا تمَُلِّكَ المْرَْأَةَ مِنْ أَمْرهَِا مَا جاَوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَماَلِهَا وَ 

 551، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهاَ فیََصْفُوَ عَیْشُكَ رَيْحَانَةٌ وَ لیَْستَْ بِقَهْرمَاَنَةٍ فَدَارِهاَ عَلَى

به محمد بن حنفیه فرمود: پسرم اگر نیرومندى، بر طاعت حق نیرومند باش. و اگر ضعیفى بر گناه ضعیف و امیر مؤمنان 

ود، شغلى نداشته باشد چنین كن، كه براى حفظ جمالش بهتر، و توانى كارى كنى كه زن جز به اندازه كار خباش، و اگر مى

تر، و آسانتر است، كه زن گل است، و قهرمان نیست، و بهر حال باوى مدارا كن، و خوب مصاحبت كن تا براى جانش راحت

 عیش تو صافى و خوب و غیر مكدر باشد.

 

 درآرايش ظاهریتوجه به خواسته های همسر

 خضبت قال نعم بالحناء و الكتم أ ما علمت أن في ذلك لأجرا إنها تحب: قلت لعلي بن موسىعن الحسن بن الجهم قال

منك مثل الذی تحب أن ترى منها يعني المرأة في التهیئة و لقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهن  ترى أن

 722، ص: 18بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط إلا قلة تهیئة أزواجهن

، مگر نمیدانى كه 1ايد؟ فرمود:آرى با حنا و )كتم نیل( عرض كردم: خضاب فرمودهن بن جهم گويد: بحضرت رضا حس

دوست دارى در او ببینى، و زنانى از عفت تواين كار سودى فراوان دارد كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببیند كه 

 كم توجهى شواهرانشان به آرايش خود. بیرون شدند و فاسد گشتند و چنین نشدند مگر بواسطه

 نظافت آراستگي

و استاكوا و تزينّوا و تنظّفوا فإنّ بني إسرائیل لم يكونوا يفعلون  شعوركم و خذوا من اغسلوا ثیابكم 300 قاَلَ النَّبِيُّ 

 221نهج الفصاحة ص:  ذلك فزنت نساؤهم

هاى خود را كم كنید، مسواك بزنید و آراسته و پاكیزه باشید زيرا لباسهاى خود را تمیز كنید و موفرمودند   رسول اكرم

 نكردند و زنانشان زناكار شدند.  يهودان چنین
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 ثواب بزرگ تحمل تندزباني های زن

 

جَبَ لَهُ الْجنََّةَ وَ كتََبَ لَهُ ماِئتََيْ أَلْفِ حَسنََةٍ وَ مَنِ احْتمََلَ مِنِ امرَْأَتِهِ وَ لَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً أَعتَْقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْوَ قَالَ 

مكارم الأخلاق،  شَعرْةٍَ عَلَى بَدَنِهِ عبِاَدةََ سَنَةٍمَحاَ عَنْهُ ماِئَتَيْ ألَْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفعََ لَهُ ماِئَتَيْ ألَْفِ دَرَجَةٍ وَ كَتبََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ لَهُ بِكُلِّ

 271ص: 

فرمود: هر كس حتى بر يك سخن ناگوار زن شكیبايى كند؛ خداوند او را از دوزخ رهايى بخشد و بهشت را برايش حتمى و 

هزار حسنه برايش بنويسد، و دويست هزار گناه از او محو نمايد، و دويست هزار درجه بالايش برد، و بهر موى  277سازد، و 

 تنش عبادت سالى برايش بنويسد.

 دن زننتیجه قیامت ز

فوق ثلاث اقامه الله يوم القیامة على رؤوس الخلائق فیفضحه  امرأته ضرب قال رسول الله صلى الله علیه و آله أيما رجل

 582، ص: 25جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(، جفضیحة ينظر إلیه الأولون والآخرون

نه(بزندخدا در روز قیامت، درديدگاه  مردم بلندش هرمردی زنش را بیش ازسه )تازيا نقل است فرمودنداز نبى اكرم 

 كند)كه همه او راببینند(وآبرويش راببردكه همه ازاولین تاذ آخرين او راببینند

 

 ت حال زيردستاناوخداترسي ومراع اتقو

 

81، ص: 7الخصال، ج رْأَةاتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِیفیَْنِ يعَْنِي الیتیم)نخ المْمَْلُوكَ( وَ الْمَ قاَلَعَنِ الصَّادِقِ

 و زن )غلام وكنیز(( مملوكمراد)ازدوضعیف( يتیم )درنسخه ديگری : از خدا بترسید در باره دو ضعیف: از امام صادق

 .)يعنی لازم است مراعات اين دو رابكنند(است 

 

 باشددختر اولي او وفرزند صالح  شزنازسعادت مرداينكه :

ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ مِنْ سَعاَدَةِ المْرَْءِ المُْسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ المَْسْكَنُ الْوَاسعُِ وَ المَْرْكَبُ الْهَنِي قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  قاَلَ

 24النوادر )للراوندي(، ص:  مِنْ يُمْنِ المرَْأةَِ أَنْ يَكُونَ بِكرُْهاَ جاَرِيَةً يَعنِْي أَوَّلَ ولََدِهاَ ابْنَة

هاى سعادت انسان مسلمان عبارتند از: زن صالح و شايسته، خانه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: نشانه

 زايد، دختر باشدوسیع، مركب راهوار، و فرزند صالح. و شگون و خوش قدمى زن آن است كه، اولین فرزندى را كه مى
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 ي كردهآنها رانه اموری كه شرعدر  اطاعت مرداززن

من أطاع امرأته كبه الله على وجهه في النار قیل و ما تلك الطاعة قال علي  عن آبائه عن أبیه  عن جعفر

ثواب الأعمال و عقاب قال تطلب إلیه أن تذهب إلى الحمامات و إلى الأعراس و إلى النائحات و الثیاب الرقاق فیجیبها

 224الأعمال، النص، ص: 

فرمود: هر مردى كه از همسرش در نقل كرده است كه على  از پدرش از پدرانشم صادق گويد: اماسكونى مى

افكند. پرسیدند: اين اطاعت چگونه است؟ فرمود: اينكه كارهاى ناروا اطاعت كند، خداوند او را به صورت در آتش دوزخ مى

 وشد و مرد با او موافقت كند.زن بخواهد به آرايشگاهها و عروسیها و عزاداريها برود و لباسهاى نازك بپ

 شكیبا نیستند،ممنوع ،پرهیز )ازگناه(ندارند و گاه شهوت ،هنگام نیاز اطاعت اززناني كه

 درهرحال ،مدارا وخوش رفتاری باايشان لازم است

 نساءه فقام ع خطیبا فقال  من أصحاب أمیر المؤمنین  شكا رجلعن آبائه  عن أبیهعن الصادق جعفر بن محمد 

 أوردن و لا تأمنوهن على مال و لا تذروهن يدبرن أمر العیال فإنهن إن تركن و ما أردن يا معاشر الناس لا تطیعوا النساء على حال

و  لهن لازم و إن كبرن فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عند شهوتهن البذخ  أمر المالك و عدون المهالك

 في الطغیان و يتمادين بالبهتان لا يشكرن الكثیر إذا منعن القلیل ينسین الخیر و يحفظن الشر يتهافتن و إن عجزن لهن لاحق العجب

  للشیطان و يتصدين

الأمالي) للصدوق(، النص، ص:  554، ص: 8من لا يحضره الفقيه، جلعلهن يحسن الفعال و أحسنوا لهن المقال على كل حال فداروهن

221 

از زنان خود شكايت كرد و امیر مؤمنان  امیر مؤمنانازاصحاب فرمود كه مردى از گفته پدرانش مام صادق ا

 اين سخن را ايراد نمود،

ايا مردم بهیچ وجه مطیع زنان نباشید و آنها را امین بر مال ندانید و نگذاريد سرپرست عیال باشند زيرا آنها بدلخواه  

ندارند و گاه )ازگناه(ايند و از دستور مالك تجاوز كنند زيرا ما دريافتیم كه هنگام نیاز پرهیز خودشان واگذارى بمهلكه گر

شهوت شكیبا نیستند بزك را تا گاه پیرى ترك نكنند و عجوزه هم كه شوند از خود بینى دست باز نكشند شكر نعمت 

ى را بخاطر سپارند چون پروانه به بهتان شتابند و فراوان را براى جلوگیرى اندكى فراموش كنند خوبى را از ياد برند و بد

 بطغیان گرايند و دنبال شیطان برآيند

 بهر حال با آنها مدارا كنید و بزبان خوش با آنها گفتگو كنید شايد خوش كردار شوند. 
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  براومیسازند خانه ای درجهنمبرای هرقدم زنش ،مرديكه 

رضي بتزين امرأته و تخرج من باب دارها فهو ديوث و لا يأثم من يسمیه أيما رجل  قال رسول الله صلى الله علیه و آله

 ديوثا و المرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة و الزوج بذاك راض بني لزوجها بكل قدم بیت في النار 

ا رضا و سرور و فقصروا أجنحة نسائكم و لا تطولوها فإن في تطويل أجنحتها ندامة و جزاؤها النار و في قصر أجنحته

دخول الجنة بغیر حساب احفظوا وصیتي في أمر نسائكم حتى تنجوا من شدة الحساب و من لم يحفظ وصیتي فما أسوأ 

 753جامع الأخبار)للشعيري(، ص: حاله بین يدی الله تعالى

است و گناه ندارد هر كه هر مرديكه زينت كند زن او و بیرون آيد از در خانه او پس آن مرد ديوث فرمودند:پیامبراكرم 

بخواند او را ديوث و زن چون بیرون آيد از در خانه خود زينت كرده و بوى خوش بخود زده و شوهر باين راضى باشد بنا 

 شود از براى شوهر وى بهر قدمى خانه در دوزخ 

انى است و جزاء آن پس كوتاه كنید دست زنان خود را و دراز مگذاريد كه بدرستى كه دراز گردانیدن دست او پشیم

حساب حفظ كنید وصیت مرا در امر زنان شدن بهشت است بىدوزخست و در كوتاه گردانیدن آن رضا و شاديست و داخل

 شويد از سختى عذاب و هر كه حفظ نكند وصیت مرا پس چه باشد حال او پیش خداى تعالىخود كه خلاص

پر منفعتی را ازوجود مبارك نبی اكرم  به مولا علی علیه  درپايان اين قسمت جهت تبرك واستفاده، حديث زيبا و

 السلامراذكر میكنیم 

 

 خدمت وكمك به عیالپاداش 

یْكَ يَا وَ فاَطِمَةُ جَالِسَةٌ عنِْدَ الْقدِْرِ وَ أَناَ أُنَقِّي العَْدَسَ قاَلَ ياَ أَباَ الْحَسَنِ قُلتُْ لبََّدَخَلَ عَلیَْنَا رسَُولُ اللَّهِ قَالَعَنْ عَلِيٍّ

ا إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعرْةٍَ عَلَى بَدَنِهِ رسَُولَ اللَّهِ قَالَ اسْمعَْ مِنِّي وَ ماَ أقَُولُ إلَِّا مَنْ أمََرَ رَبِّي ماَ مِنْ رَجُلٍ يُعیِنُ امرَْأَتَهُ فِي بیَتِْهَ

هُ اللَّهُ تَعاَلَى مِنَ الثَّوَابِ مثِْلَ ماَ أَعطَْاهُ اللَّهُ الصَّابرِِينَ وَ دَاوُدَ النَّبِيَّ وَ يعَْقُوبَ وَ عِباَدةَُ سَنَةٍ صِیَامٍ نَهاَرهُاَ وَ قِیَامٍ لیَْلُهاَ وَ أَعطَْا

 عیِسَى

اءِ وَ كتََبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ شُّهَدَياَ عَلِيُّ مَنْ كَانَ فِي خِدْمَةِ الْعِیاَلِ فِي البَْیتِْ وَ لَمْ يَأْنَفْ كَتبََ اللَّهُ تَعَالَى اسمَْهُ فِي دِيوَانِ ال

 عِرْقٍ فِي جَسَدهِِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ يَا لیَْلَةٍ ثَوَابَ ألَْفِ شَهِیدٍ وَ كتََبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّةٍ وَ عُمرْةٍَ وَ أعَْطَاهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِكُلِّ

غَزْوةٍَ وَ أَلْفِ یاَلِ خَیرٌْ مِنْ عِباَدَةِ أَلْفِ سنََةٍ وَ ألَْفِ حجٍَّ وَ ألَْفِ عمُْرةٍَ وَ خَیرٌْ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ ألَْفِ عَلِيُّ سَاعَةٌ فِي خِدمَْةِ الْعِ

هُمْ وَ أَلْفِ فرََسٍ يُوَجِّهُهاَ فِي سبَیِلِ اللَّهِ وَ خَیرٌْ عِیاَدَةِ مرَِيضٍ وَ أَلْفِ جمُُعَةٍ وَ ألَْفِ جَناَزَةٍ وَ ألَْفِ جاَئعٍِ يُشْبِعُهُمْ وَ ألَْفِ عَارٍ يَكْسُو

لزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ مِنْ ألَْفِ أسَِیرٍ أَسَرَ لَهُ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ عَلَى المَْسَاكیِنِ وَ خیَرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَقرَْأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجیِلَ وَ ا

 لِلمَْساَكیِنِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنیْاَ حَتَّى يرََى مَكاَنَهُ مِنَ الْجَنَّةِ یهاَ وَ خیَرٌْ لَهُ مِنْ أَلفِْ بَدَنَةٍ يعُْطِيفَأَعتَْقَ
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كَفَّارةٌَ لِلْكَباَئِرِ وَ يُطْفِئُ غَضبََ الرَّبِّ وَ  َا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَأْنَفْ مِنْ خِدْمَةِ الْعیِاَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغیَْرِ حِساَبٍ ياَ عَلِيُّ خِدمَْةُ الْعِیَالِ

هِیدٌ أَوْ رَجُلٌ يرُِيدُ اللَّهُ بِهِ خَیرَْ مُهُورُ حُورِ الْعیِنِ وَ يزَِيدُ فِي الْحَسَناَتِ وَ الدَّرَجاَتِ يَا عَلِيُّ لاَ يَخْدُمُ الْعِیاَلَ إِلَّا صِدِّيقٌ أَوْ شَ

 722مع الأخبار)للشعيري(، ص: جاالدُّنیْاَ وَ الْآخرِةَ

روايتست از امیر المؤمنین علیه السلام كه فرمود داخل شد بر ما رسول خدا )ص( در حالى كه فاطمه نشسته بود نزديك و 

 من عدس در ديك میريختم فرمود آن سرور 

از امر پروردگار خود نیست  يا ابو الحسن عرضكردم لبیك يا رسول اللَّه فرمود بشنو از من آنچه میگويم و نمیگويم مگر

مردى كه يارى كند زن خود را در خانه الّا آنكه باشد او را بهر موئى كه در بدن اوست عبادت يك ساله كه روز آن بروزه 

باشد و شب آن بقیام و بدهد او را خداى تعالى از ثواب مثل آنچه داده است صابران را و داود پیغمبر و يعقوب و عیسى 

 را  علیهم السلام

يا على هر كه در خدمت عیال باشد در خانه و ننگ ندارد از آن بنويسد نام او را خداى تعالى در ديوان شهیدان و بنويسد 

خدا از براى وى بهر روزى و شبى ثواب هزار شهید و بنويسد از براى او بهر قدمى ثواب حجى و عمره و بدهد او را بهر رگى 

على يك ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار ساله و هزار حج و هزار  كه در بدن اوست شهرى در بهشت يا

عمره و بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و هزار جمعه و هزار جنازه و هزار گرسنه را سیر 

را از هزار دينار صدقه دادن بر درويشان و  كردن و هزار برهنه را پوشیدن و هزار اسیر آوردن در راه خدا و بهتر است او

بهتر است او را از خواندن تورية و انجیل و زبور و قرآن و از هزار اسیر كه بخرد و آزاد گرداند آن راو بهتر است او را از هزار 

رد از خدمت عیال شتر كه بدهد بدرويشان و بیرون نرود از دنیا تا آنكه ببیند جاى خود را در بهشت يا على هر كه ننگ ندا

 داخل گرداند او را خدا در بهشت بیحساب

يا على خدمت عیال كفاره گناهان كبیره است و باز مینشاند غضب پروردگار را و مهر حور العین است و زياد میگرداند  

 آخرت راحسنات و درجات را يا على خدمت نمیكند عیال را مگر صديق يا شهید يا مرديكه خواهد بوى خدا خیر دنیا و 

 حقوق شوهربرهمسر-3
 

 مواردی كه رعايتش ضروری  واذن واجازه شوهر،لازم است 

 

فَقاَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمرَْأَةِ جَاءَتِ امرَْأَةٌ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ قاَلَ رَوَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ البَْاقرِ

كاَنَتْ ءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تطََوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمنَْعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ نْ تطُِیعَهُ وَ لاَ تَعْصِیَهُ وَ لَا تتََصَدَّقَ مِنْ بَیتِْهَا بِشَيْفَقَالَ لَهَا أَ

خرََجتَْ بِغیَْرِ إِذْنِهِ لَعَنتَْهاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ الْغَضبَِ وَ  وَ لاَ تَخرُْجَ مِنْ بیَتِْهاَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ عَلَى ظَهرِْ قتَبٍَ

 مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجعَِ إِلَى بَیتِْهَا
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وَالِدَاهُ قاَلَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقاًّ عَلَى الْمرَْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا وَ فَقاَلتَْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قاَلَ  

بَتِي لَّذِی بَعثََكَ باِلْحَقِّ لاَ يمَْلِكُ رَقَقَالَتْ فمََا لِي عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مثِْلُ ماَ لَهُ عَلَيَّ قاَلَ لَا وَ لاَ مِنْ كُلِّ ماِئَةٍ وَاحِدةٌَ فَقاَلتَْ وَ ا

 521، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط  رَجُلٌ أَبَداً
آمد و عرضه داشت: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: آنكه فرمان او برد و زنى بمحضر پیغمبر :از امام پنجم 

و اگر بر مخالفت و عصیان او نكند، و چیزى از خانه او بدون اجازه او صدقه ندهد و روزه مستحب جز با اجازه او نگیرد، 

پشت مركب )آماده سفر( است و شوهر از او آمیزش خواست امتناع نكند. و جز با اجازه او از خانه بیرون نرود، كه اگر 

 اجازه او بیرون رود فرشتگان آسمان وزمین و رحمت و غضب بر او نفرين فرستند، تا گاهى كه بخانه برگردد. بى

باشد؟ فرمود: پدر و مادر، پرسید چه كسى حقش بر ن مرد بیش از همه مىزن پرسید:يا رسول اللَّه چه كسى حقش بگرد

هم باندازه شوهر بگردن او حق دارم؟ فرمود: نه؛ و صد يك آن را نیز  زن بیش از همگان است؟ فرمود: شوهر، پرسید: من

 ندارد، پرسید: قسم بخداوندى كه ترا برگزيد، اختیارم بدست هیچ شوهرى نخواهم داد.

 

 همسراني كه يكديگررابزبان اذيت كند،عقوبت 

 

 

لِهاَ حَتَّى ترُْضِیَهُ وَ إِنْ أَيُّماَ امرَْأةٍَ آذَتْ زَوْجَهاَ بِلِساَنِهاَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ منِْهاَ صَرفْاً وَ لاَ عَدلْاً وَ لاَ حَسَنَةً مِنْ عمََ قاَلَ النَّبِيُّ 

كَ أعَتَْقتَِ الرِّقاَبَ وَ حمََلتَْ عَلَى جیِاَدِ الْخیَْلِ فِي سَبیِلِ اللَّهِ فَكاَنتَْ أَوَّلَ مَنْ يرَِدُ النَّارَ وَ كَذلَِ صاَمتَْ نَهاَرهََا وَ قَامتَْ لیَْلَهاَ وَ

 421الأمالي) للصدوق(، النص، ص:   الرَّجُلُ إِذَا كاَنَ لَهَا ظَالِماً

اى را خداوند هیچ رفت و آمد )در باره خیرات( و حسنه: هر زنى كه شوهرش را بزبان اذيت كند، فرمودند:اكرمپیغمبر

پذيرد تا او را خشنود و راضى گرداند، و اگر چه روزها روزه بدارد و شبها نماز گزارد، و بردگان آزاد كند و آنها بر از او نمى

د اگر بر زن ستمگرى پشت اسبان در راه خدا )بجهاد( بفرستد و اول كسى خواهد بود كه بآتش در آيد، و همچنین است مر

 كند.

 عملي كه خدا راخشمگین میكند

 

نْهاَ حَسَنَةٌ وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هوَُ أَيُّماَ امرَْأةٍَ لَمْ تَرْفُقْ بزَِوْجِهاَ وَ حَمَلَتْهُ عَلَى ماَ لاَ يَقدِْرُ عَلَیْهِ وَ ماَ لاَ يُطیِقُ لَمْ تُقبَْلْ مِ قَالَ النَّبِيُّ  

 482الأمالي) للصدوق(، النص، ص:   انُعَلیَْهاَ غَضْبَ

اى فرمود: هر زنى كه با شوهرش مدارا نكند و او را بر آنچه قدرت ندارد وادارد؛ خداوند از او هیچ حسنهاكرم پیغمبر 

 نپذيرد، و خدا را خشمگین ملاقات كند.

 

 طلاق وجدائي انسانراازچشم خدا مي اندازدوپست میكند

فَقاَلَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ  امْرَأةًَ مِنْ رَجُلٍ فرََأَتْ مِنْهُ بَعْضَ ماَ كَرهِتَْ فَشَكتَْ ذلَِكَ إِلَى النَّبِيِّ   زَوَّجَ رسَُولُ اللَّهِ 

 274مكارم الأخلاق، ص:   فتََكُونِي عِندَْ اللَّهِ أَنْتَنَ مِنْ جیِفَةِ حِمَارٍ تَخْتَلِعِي
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شكايت برد. پیغمبر فرمود آورد، زن از شوهر ناملايماتى ديد و به پیغمبر زنى را بنكاح مردى در پیغمبر خدا 

 تر باشى.خواهى طلاق بگیرى كه در نزدخداوند از مردار الاغ بدتر و پستگويا مى

 

 )امرالهي برهمه دستورها مقدم است(اعمال زن شرط است مگردرچندچیز همهاجازه شوهردر

 

ا إِلَّا بِإِذْنِ لَیْسَ لِلْمرَْأَةِ معََ زَوْجِهاَ أمَْرٌ فِي عتِْقٍ وَ لاَ صَدقََةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَ قَالَعَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ

711، ص: 8، جمن لا يحضره الفقيهزَوْجِهاَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكاَةٍ أَوْ برٍِّ إِلَى وَالِدَيْهاَ أَوْ صِلَةِ قرََابَتِهاَ

زن نمیتواند كارى مثل بنده آزاد كردن، و بخشش، و نذر در مال خود انجام دهد مگر با اجازه شوهر، مگر  از امام صادق

 در حج واجب و زكاة، و نیكى به والدين و صله رحم.

 

 ثواب عظیم وبزرگ خانه داری و حاملگي وزايیدن وشیردهي بچه

قال: أيما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر أن رسول اللهعن أبي عبد الله 

ء للنساء الله عز و جل إلیها و من نظر الله إلیه لم يعذبه فقالت أم سلمة رضوان الله علیه ذهب الرجال بكل خیر فأی شي

 المساكین

بنفسه و ماله في سبیل الله فإذا وضعت كان لها من  بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد فقال  

عتق محرر من ولد إسماعیل فإذا فرغت من رضاعه الأجر ما لا تدری ما هو لعظمه فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل

 472الأمالي) للصدوق(، النص، ص: [ العمل فقد غفر لكضرب ملك على جنبها ]جنبیها[ و قال استأنف ]استأنفي

فرمود هر زنى در خانه شوهر براى اصلاح چیزى را جابجا كند خداى عز و جل باو فرمود كه رسول خدا )صادق  امام

هاى بیچاره چه خوبى نظر كند و هر كه خدا باو نظر كند عذابش نكند ام سلمه عرضكرد مردها همه خوبیها را بردند زن

 دارند؟

دار و مجاهد با خود و مالش را در راه خدا دارد و چون بزايد شب زنده دار وفرمود آرى چون زنى آبستن شود مقام روزه 

اجرى دارد كه كس عظمت آن را نداند و چون طفل را شیر دهد بهر مكى ثواب آزاد كردن يك بنده از اولاد اسماعیل داردو 

 آمرزيده شدى.اى پر بر پهلويش زند و گويد كار خود را از سر گیر كه چون از شیر دادن فارغ شود فرشته

 جلب دل شوهر

و لا غنى بالزوجة فیما بینها و بین زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال و هن صیانة نفسها عن كل قال: رسول اللهعن 

لیكون ذلك عاطفا علیها عند زلة تكون منها و  دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب و المكروه و حیاطته

 828تحف العقول، النص، ص: و الهیئة الحسنة لها في عینه بالخلابةإظهار العشق له 
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مراعات نظافت و پاكیزگى، چنان كه  -1زن نیز در زندگى با شوهر موافق از سه چیز ناگزير است:وارداست :از نبى اكرم

ود نگیرد حتى در انگیز به خدر همه حالات مطلوب يا نامطلوب اعتماد شوهر را جذب كند )يعنى هیچ گاه وضع نفرت

عشق به او با دلربائى و اظهار  -3رسیدگى به او تا اگر گاهى لغزشى دست داد سر نخورد.  -2حالاتى مثل دوران قاعدگى(. 

 آراستگى.

 

 شرايط عاقبت به خیری زن

علي المرأة خمسها و صامت شهرها و حجت بیت ربها و أطاعت زوجها و عرفت حق  قال: إذا صلتعن أبي عبد الله-2

 447، ص: 8من لا يحضره الفقيه، جفلتدخل من أی أبواب الجنان شاءت 

، و وخانه خدايش راحج گذارد نقل است فرمود: اگر زن پنج نماز خود بگزارد و روزه رمضان را بگیرد،ازامام صادق 

كه بخواهد به بهشت در از هر درى  ( رابشناسد)باولايت علی باشد(،وحق علی)امیرالمومنینشوهرش را اطاعت نمايد،

 آيد.

ما من امرأة صلت صلاتها ولزمت بیتها وأطاعت زوجها )وحمدت ربها وصلت على محمد وآل  ........  عن النبي -1

 571، ص: 25جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(، جمحمد ودعت لزوجها خ( إلاغفر الله لها ذنوبها ما قدمت وما أخرت

درحديثی  فرمودندهیچ زنی نیست كه نمازهايش)نمازهای واجبش(رابخواندواطاعت شوهرش وارداست كه از نبى اكرم

برشوهرش كند مگر آنكه  رابكند وسپاس خدايش رابگويد ودرود برمحمد وآلش بفرستد)معتقد  به ولايتشان باشد(ودعا

 خداگناهان گذشته وآينده اش رامی  بخشد

 275مكارم الأخلاق، ص: تى تؤدی حق زوجها   لا تؤدی المرأة حق الله عز و جل ح قال -3

 فرمود: زن حق خداوند عز و جل را ادا نكرده تا حق شوهر را ادا كند. نبى اكرمو 

 

 شود.، همه اعمال نیكش تباه مىكلامي اززن كه باآن

 712، ص: 22الشيعة، جوسائل قال: أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك خیرا فقد حبط عملها.عن أبي عبد الله 

بشوهر خويش بگويد: هرگز من از روى تو خیر نديدم، بدون ترديد همه اعمال امام صادق علیه السلام فرمود: هر بانوئى كه

 شود.نیكش تباه مى
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 موردلعنت خداهستند«مسوفه»زنان 

 

ةِ فَقَالَ لَهاَ لَعَلَّكِ مِنَ المُْسَوِّفاَتِ فَقاَلتَْ يَا رسَُولَ اللَّهِ وَ مَا لبَِعْضِ الْحَاجَ إِنَّ امرَْأةًَ أَتتَْ رسَُولَ اللَّهِ  قَالَ وَ عَنْهُ 

ةُ زَوْجِهاَ فَینََامَ فتَِلْكِ لاَ تزََالُ المُْسَوِّفَاتُ فَقاَلَ الْمرَْأةَُ يَدْعُوهاَ زَوْجُهاَ لبَِعْضِ الْحَاجَةِ فَلاَ تزََالُ تُسوَِّفُهُ حَتَّى تنَْقَضِيَ حاَجَ

523، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط  الْمَلَائِكَةُ تَلْعنَُهَا حتََّى يَستْیَْقِظَ زَوْجُهَا

آمد. حضرت فرمود:گويا تو از تسويف دهندگانى، پرسید تسويف ى كارى خدمت پیغمبر را: زنى بو از آن حضرت 

نان شوهر را سر بگرداند تا وقت بگذرد وشوهر دهنده كیست؟ فرمود: زنى كه شوهر او را براى حاجتى صدا كند، و او همچ

 بخواب رود، كه چنین زنى را ملائكه لعنت كنند تا شوهر از خواب بر آيد.

 

 همسر بهزن  وعشق ازروی علاقه برخوردخوب ،خدمت

 

تَستَْقبِْلَهُ عِنْدَ بَابِ بیَتِْهاَ فتَرَُحِّبَ بِهِ وَ أَنْ تُقَدِّمَ وَ أَنْ حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمرَْأةَِ إِناَرةَُ السِّرَاجِ وَ إِصْلاَحُ الطَّعَامِ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ

 254، ص: 74مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  إلَِیْهِ الطَّشتَْ وَ الْمنِْدِيلَ وَ أَنْ تُوَضِّئَهُ وَ أَنْ لاَ تمَْنَعَهُ نَفْسَهاَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

رد بر زن اينست كه چراغ برايش برافروزد، و طعام خوب تهیه بیند، و تا در حیاط باستقبالش شتابد و : حق ماز نبى اكرم

 خود را از او منع ننمايدباو خوش آمد گويد، و طشت و حوله آرد و دست او را بشويد و جز بواسطه علتى 

 

 

 گرمي كانون خانواده همراه با محبت عاشقانه  

 

فَقاَلُوا ياَ رسَُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْناَ أُناَساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقاَلَ رَسُولُ  إِنَّ قَومْاً أَتَوْا رسَُولَ اللَّهِ  قَالَ عَنِ الصَّادِقِ

 483، ص: 8حضره الفقيه، جمن لا ي  لَوْ كنُْتُ آمرُُ أَحَداً أَنْ يَسْجدَُ لِأحََدٍ لَأَمرَْتُ الْمرَْأةََ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهاَ اللَّهِ

كنند، ديگر سجده مىبینیم كه به يك: ما مردمى را مىآمدند و گفتند : جمعى خدمت نبى اكرماز امام صادق

 گفتم كه شوهر را سجده نمايد.زن مىه حضرت فرمود: اگر كسى را دستور میدادم كه بكسى سجده كند، ب

 

 نافرماني ای كه سبب بدترين عاقبت میشود

 

ا عَصَتْ معََ ذلَِكَ زَوْجَهاَ طرَفَْةَ لَوْ أَنَّ امرَْأةًَ وَضَعتَْ أَحَدَ ثَدْيیَْهاَ طَبیِخَةً وَ الْآخرََ مَشْوِيَّةً ماَ أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهاَ وَ لَوْ أَنَّهَ الَ قَ 

 251، ص: 74مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  رْجعَِفِي الدَّركِْ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ تتَُوبَ وَ تَ عیَْنٍ ألُْقیِتَْ

فرمود: اگر زنى براى شوهر سینه و پستانها را بريان كند حق شوهر را ادا نكرده است و اگر با اين همه يك  پیامبراكرم

 لحظه نسبت به شوهر نافرمانى كند در درك اسفل جهنم جاى گیرد مگر آن كه توبه نمايد و باز گردد.
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 زن اگر حقوقي كه براوكه نسبت به شوهرش واجب كرده ادا كند ،حق خدا راادادكرده

 

251، ص: 74مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  لاَ تُؤَدِّی المْرَْأةَُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حتََّى تُؤَدِّیَ حقََّ زَوْجِهَاوَ قاَلَ 

 و جل را ادا نكرده تا حق شوهر را ادا كند. فرمود: زن حق خداوند عز پیامبراكرم و

 

 نجات يافتگان

 

 751، ص: 22وسائل الشيعة، ج  إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجاَلِ قَلیِلٌ وَ مِنَ النِّساَءِ أقََلُّ وَ أقََلُ وَ قاَلَ

 كمتر. خیلیفرمود: نجات يابندگان از مردها كم است و از زنها امام صادقو

 

 دزنجهادمردوجها

 قاَلَ: إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ كتَبََ عَلَى الرِّجاَلِ الْجِهاَدَ وَ عَلَى النِّساَءِ الْجِهاَدَ فَجِهاَدُ الرَّجُلِ أَنْ عَنْ جاَبرٍِ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ -2

من لا     زَوْجِهاَ وَ غَیرَْتِه أَذَى مِنْ ماَ ترََى تَصْبرَِ عَلَى دُ المْرَْأَةِ أَنْيبَذُْلَ مَالَهُ وَ دمََهُ حتََّى يُقتَْلَ فِي سَبیِلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ جِهاَ

 481، ص: 8يحضره الفقيه، ج

خداوند بر مردان و بر زنان هر دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل مال و جان است تا كشته شود و جهاد از امام باقر )

 هاى شوهر صبر كندغیرت و ناراحتىزن آنست كه بر 

 1، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط  جِهاَدُ المْرَْأةَِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ فِي حَدِيثٍ آخرََ قاَلَ-1

 و در حديث ديگر جهاد زن خوب شوهردارى است.

 وردههمین كلام راآ، حديثی ازوجود شريف رسول اكرمضمن در07درتحف العقول ص

 

 ه زن درمقابل زحمات طاقت فرسای اوعنايات ويژه حقتعالي ب

قال: أيما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر أن رسول اللهعن أبي عبد الله 

ء للنساء الله عز و جل إلیها و من نظر الله إلیه لم يعذبه فقالت أم سلمة رضوان الله علیه ذهب الرجال بكل خیر فأی شي

بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله في سبیل الله فإذا وضعت كان ن فقالالمساكی

 لها من الأجر ما لا تدری ما هو لعظمه 

عتق محرر من ولد إسماعیل فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها ]جنبیها[ و فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل

 472الأمالي) للصدوق(، النص، ص: [ العمل فقد غفر لك.تأنفيقال استأنف ]اس
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فرمود كه رسول خدا )ص( فرمود هر زنى در خانه شوهر براى اصلاح چیزى را جابجا كند خداى عز و جل باو نظر كند و هر 

دارند؟ فرمود آرى  هاى بیچاره چه خوبىكه خدا باو نظر كند عذابش نكند ام سلمه عرضكرد مردها همه خوبیها را بردند زن

دار و مجاهد با خود و مالش را در راه خدا دارد و چون بزايد اجرى دارد كه دار و شب زندهچون زنى آبستن شود مقام روزه

 كس عظمت آن را نداند 

اى و چون طفل را شیر دهد بهر مكى ثواب آزاد كردن يك بنده از اولاد اسماعیل داردو چون از شیر دادن فارغ شود فرشته

 ود را از سر گیر كه آمرزيده شدى.پر بر پهلويش زند و گويد كار خ

 زني كه  شرعاحق نفقه وخرجي ندارد

 

الكافي   عنَفَقَةَ لَهَا حَتَّى ترَْج أَيُّمَا امرَْأَةٍ خرََجتَْ مِنْ بیَتِْهاَ بِغَیرِْ إِذْنِ زَوْجِهاَ فَلاَ قَالَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  وَ عَنْ الصادق

 574، ص: 5)ط الإسلامية(، ج

 اجازه شوهر از خانه بیرون رود تا برگردد حق خرجى ندارد.هر زنى كه بى: فرمود: امام صادق حضرت

 زنیكه: پیوسته در حال گناه است، تا....

 عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها قالسألته عن اخیه موسي بن جعفر عن علي بن جعفر

 235، ص: 72بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط عنهاتزال عاصیة حتى يرضى لا

پرسیدم زنى كه شوهر بر او غضبناك است آيا نمازش صحیح است يا چگونه علی بن جعفر گويدازبرادرم امام كاظم 

ت حال او؟ فرمود: پرسیدم زنى كه شوهر بر او غضبناك است آيا نمازش صحیح است يا چگونه اسامام است حال او؟ 

 فرمود: پیوسته در حال گناه است، تا شوهر از او راضى شود.

  لي ظاهرا كوچكاعمابزرگ بر كیفری

 

 -الكافي )ط   نْ جنَاَبتَِهَاأَيُّمَا امرَْأةٍَ تطََیَّبَتْ لِغیَْرِ زَوْجِهاَ لَمْ يُقبَْلْ منِْهاَ صَلاَةٌ حتََّى تَغتَْسِلَ مِنْ طیِبِهاَ كَغُسْلِهاَ مِالصادقوَ قاَلَ 

 712، ص: 77دارالحديث(، ج

فرمود: هر زنى كه براى غیر شوهر عطر بزند خداوند نمازش را قبول نكند تا از آن غسل كند چنان  حضرت امام صادق و

 جدی بازگشت ازاين كارباشد( )احتمالا مرادتوبه وقصدكند.كه از جنابت غسل مى

 

 وهرباشدفقط درخدمت شكاملاوزن درامورزناشويي بايد

لَمْ تُقبَْلْ مِنْهاَ صَلاَةٌ حَتَّى يرَْضَى عنَْهاَ وَ أَيُّماَ امرَْأَةٍ  حَقٍ وَ زَوْجُهاَ عَلیَْهَا ساَخِطٌ فِي أَيُّماَ امرَْأةٍَ باَتتَْ قاَلَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ -2

 521، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط  .تَسِلَ مِنْ طِیبِهاَ كَغُسْلِهاَ مِنْ جنَاَبتَِهاَتطََیَّبَتْ لِغیَرِْ زَوْجِهاَ لَمْ تُقبَْلْ منِْهاَ صَلَاةٌ حَتَّى تَغْ
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خشمگین باشد خداوند  )حقی ازحقوق شوهر(حقهر زنى كه شب كند و شوهر بر او در : فرمود: و حضرت امام صادق

 نماز او را قبول نكند تا از او خشنود گردد.

ر بزند خداوند نمازش را قبول نكند تا از آن غسل كند چنان كه از جنابت غسل هر زنى كه براى غیر شوهر عط 

 جدی بازگشت ازاين كارباشد( )احتمالا مرادتوبه وقصدكند.مى

من لا يحضره الفقيه، رْضَى عنَْهاَ  أَيُّماَ امرَْأةٍَ باَتَتْ وَ زَوْجُهاَ عَلیَْهاَ سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقبَْلْ منِْهاَ صَلَاةٌ حَتَّى يَ وَ قاَلَ الصَّادِقُ-1

 481، ص: 8ج

: هر زنى كه شب كند و شوهر بر او بحق خشمگین باشد خداوند نماز او را قبول نكند تا از او خشنود و از امام صادق 

 گردد.

قال أكثر على المرأة  فقالت يا رسول الله ما حق الزوج قال: جاءت امرأة إلى رسول الله  عن أبي عبد الله  -3

 ء منه فقالت فخبرني عن شي  من ذلك

فقال لیس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا و لا تخرج من بیتها إلا بإذنه و علیها أن تطیب بأطیب طیبها و تلبس أحسن 

، 5لامية(، جالإس -. الكافي )ط غدوة و عشیة و أكثر من ذلك حقوقه علیها ثیابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها علیه

 523ص: 

آمد وعرض كرد حق شوهربرزن چیست؟فرمودبیش ازاين است كه ذكر شو گفت  زنی نزدرسول الله: از امام صادق 

 مراخبربدهازبرخی ازآنها

هترين بوهای  لازم استب وبراو گربااذن  قبلی اووازخانه اش بیرون نرودم فرمودروزه)مستحبی(نگیردمگربااجازه قبلی او 

وخودراشبانه  روز درمعرض  استعمال كند وبهترين لباسهايش را بپوشد و به بهترين زينتها وآرايشها خودرا بیارايدخوش را 

 اوقراردهد وحقوق مردبرزنش خیلی بیش ازاينهاست

 عقوبتي درحدلعنت خدا و دوری ازرحمت او

 

من   زِلِ زَوْجِهاَ وَ بِغَیرِْ إِذْنِهِ لَمْ تزََلْ فِي لَعنَْةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَیتِْهَاأَيُّماَ امرَْأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَیرِْ مَنْ وَ قَالَ الصادق

 442، ص: 8لا يحضره الفقيه، ج

اجازه او جامه از تن در آرد تا وقتى كه بخانه باز گردد در لعنت : هر زنى كه در غیر خانه شوهر بىحضرت امام صادق

 ()ازرحمت او دور است خدا باشد.

 وزن ملعونه مندزن سعادت

ملعونة ملعونة امرأة تؤذی زوجها و سعیدة سعیدة امرأة تكرم زوجها و لا تؤذيه و تطیعه في جمیع   وَ عَنْ الصادق

 854، ص: 18بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط    أحواله
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آزار كند، و سعادتمند است زنى كه گرامى دارد  امام صادق  درحديثی ،فرمودند ملعونست ملعون زنى كه شوهرش را

 شوهرش را و آزارش ندهد و فرمانش برد در هر حال 

 

 شودیشود همه اعمال خوب باطل ونابودحرفي كه باعث م

 

 137، ص: 22الوافي، ج أَيُّماَ امرَْأةٍَ قَالتَْ لزَِوْجِهاَ ماَ رَأَيتُْ منِْكَ خَیرْاً قَطُّ فقََدْ حَبِطَ عمََلُهاَ قاَلَ وَ عَنْهُ 

 ام همه اعمالش باطل گردد.: هر زنى كه به شوهر بگويد: من از تو تا كنون خیر نديدهحضرت امام صادقو 

 

 

 درسرای ديگر خودوديگران، اطاعت شوهرسبب معفرت وآمرزش

 

رَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لاَ خَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رسَُولِ اللَّهِ  قاَلَ وَ عَنْهُ-2

فَقاَلتَْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بیَتِْهاَ حَتَّى يَقْدَمَ قاَلَ وَ إِنَّ أَباَهاَ مَرِضَ فبََعثَتَِ المْرَْأةَُ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ

 اجْلِسِي فِي بَیتِْكِ وَ أَطِیعِي زَوْجَكِ،لاَ  مِنْ بَیْتِي حتََّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِضَ أَ فتََأمُْرُنِي أَنْ أعَُودَهُ فَقاَلَ أخَْرُجَ 

                 

اجْلِسِي فِي بیَتِْكِ وَ  ،لَا نِي أَنْ أَحْضرَُهُ فَقاَلَ فَقاَلَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فتََأمْرُُقاَلَ فَماَتَ فبََعثََتْ إِلَیْهِ 

  أَنَّ اللَّهَ تبَاَركََ وَ تَعَالَى قَدْ غَفرََ لَكِ وَ لِأَبیِكِ بِطاَعَتِكِ لزَِوْجِكِأَطیِعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدفُِنَ الرَّجُلُ فبََعثََ إِلیَْهاَ رسَُولُ اللَّهِ

 253، ص: 74سائل، جمستدرك الوسائل و مستنبط الم

مردى براى كارى بیرون رفت و از همسرش پیمان گرفت كه تا او باز گردد، از خانه و از آن حضرت: در زمان نبى اكرم 

فرستاد كه قصه را بحضرت باز گويد و از او اجازه خواهد كه بیرون نرود، پدر زن مريض شد و قاصدى خدمت پیغمبر 

 ات بنشین،و فرمان شوهر ببر، نداد. و پیغام داد كه در خانه اجازهبعیادت پدر رود، پیغمبر

پدر مرد، زن از پیغمبر اجازه خواست بجنازه پدر حاضر شود، حضرت فرمود: در خانه بنشین و شوهر را اطاعت كن. مرد را 

 ت كه از شوهر نمودى.دفن كردند، پیغمبر براى زن قاصدى فرستاد كه خداوند متعال تو و پدرت را آمرزيد بواسطه اين اطاع

 

وَ كَانَ  خَرَجَ رَجُلٌ غاَزِياً فِي سبَِیلِ اللَّهِ وَ أَوْصَى امرَْأَتَهُ أَنْ لاَ تنَزِْلَ مِنْ فَوْقِ بیَتِْهِ إِلَى حیِنِ يَقْدَمُ وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ-1

تُخبْرُِهُ وَ تَستَْأمِْرهُُ فَأَرسَْلَ إِلیَْهاَ أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطیِعِي زَوْجَكِ تمَاَمَ  6اللَّهِ وَالِدُهاَ فِي السُّفْلِ فَاشْتَكَى فَأَرسَْلتَْ إِلَى رسَُولِ

 251، ص: 74مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج الْخبََرِ

پدر زن در طبقه پايین بود، از انس: مردى بجهاد رفت و به زنش سفارش كرد كه تا وقتى باز گردد از بالا خانه فرود نیايد، و 

جواب فرستاد: از خدا بترس و فرستاد كه از او اجازه گیرد نزد پدر رود، پیغمبر  پدر بیمار شد، زن بمحضر پیغمبر 

 از شوهر اطاعت كن )تا آخر خبر ...(
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 شوهرازآن بگذرد بايدفقط حق الناسي كه  ،اذيت  به شوهر

  447، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج امرَْأةٌَ وَ كاَنَتْ تُؤْذِيهِ فَكاَنَ يَغْفِرُ لَهَااللَّهِ كاَنَ لِأَبِي عَبْدِ وَ عَنْهُ قَالَ

 گذشت.كرد، و امام از او در مىزنى داشت كه او را اذيت مىو از آن : امام صادق 

 

 بهترين انسانها

 555، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج    كُمْ لِأهَْلِيخَیرُْكُمْ خیَْرُكُمْ لِأهَْلِهِ وَ أَناَ خَیرُْ قاَلَ النَّبِيُّ 

فرمود: بهترين شما آنست كه براى خانواده خود بهتر باشد و من بهترين شما هستم براى اهل بیت و خانواده پیغمبر 

 خود بهتر هستم.

خود را در بهشت يا على هر كه  و بهتر است او را از هزار شتر كه بدهد بدرويشان و بیرون نرود از دنیا تا آنكه ببیند جاى

ننگ ندارد از خدمت عیال داخل گرداند او را خدا در بهشت بیحساب يا على خدمت عیال كفاره گناهان كبیره است و باز 

مینشاند غضب پروردگار را و مهر حور العین است و زياد میگرداند حسنات و درجات را يا على خدمت نمیكند عیال را مگر 

 يا مرديكه خواهد بوى خدا خیر دنیا و آخرت راصديق يا شهید 

 

 اهمیت فرزند ووظائف پدرو مادر در قبال ايشان-4
 

 بهشت گلى از گلهاى

 

8، ص: 1الإسلامية(، ج -الكافي )ط  الْولََدُ الصَّالحُِ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحیِنِ الْجنََّةِ عَنِ السَّكُونِيِّ قاَلَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ

 فرمود: فرزند خوب و صالح گلى از گلهاى بهشت است.بر پیغم

 

 هديه الهي به بنده مومنش

 

12، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط میِرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ المُْؤمِْنِ ولَدٌَ صاَلحٌِ يَستَْغْفرُِ لَهُ قَالَ عَنِ الصَّادِقِ 

 : میراثى كه از بنده بخدا میرسد، بنده صالحى است كه براى او استغفار كند.امام صادق

 

 نعمتها وحسنات درزندگي انسانها

 

437: ، ص8من لا يحضره الفقيه، ج  البَْناَتُ حَسَناَتٌ وَ الْبنَُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسنََاتُ يُثَابُ عَلیَْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عنَْهاَ قَالَوَ عَنْهُ

 و از آن حضرت: دختر حسنة و پسر نعمت است. حسنه ثواب دارد و نعمت سؤال و محاسبه.
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 دخترگلي كه انسان ازشیريني اواستفاده میكندوخداروزيش رامیدهد

 

 كُمْ رَيْحاَنَةٌ أشَمَُّهَا وَ رِزقُْهاَ عَلَى اللَّهِباِبْنَةٍ فَنظََرَ فِي وُجُوهِ أَصْحاَبِهِ فَرَأَى الْكرََاهِیَةَ فیِهِمْ فَقاَلَ ماَ لَوَ بُشِّرَ النَّبِيُّ -2

771، ص: 75مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج

شود شما فرمود: چه مىها مشاهده كرد،بشارت دخترى دادند، به اصحاب نگريست، آثار كراهت در چهره آنبه پیغمبر

 بويم و خدا روزى او را میدهد.را؟ گلى است كه من مى

وَ عِنْدهَُ رَجُلٌ فَأَخبَْرهَُ بمَِولُْودٍ لَهُ فَتَغَیَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ فَقاَلَ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ  وَ رُوِیَ عَنْ حمَْزةََ بْنِ حُمْرَانَ بِإِسنْاَدهِِ-1

 ماَ لَكَ فَقاَلَ خَیرٌْ قاَلَ قُلْ  النَّبِيُّ 

الْأَرْضُ تُقِلُّهاَ وَ السَّمَاءُ تظُِلُّهاَ وَ اللَّهُ يرَْزقُُهاَ وَ مْخَضُ فَأُخْبرِْتُ أَنَّهاَ وَلدََتْ جاَرِيَةً فَقاَلَ لَهُ النَّبِيُّ قاَلَ خرََجتُْ وَ المْرَْأةَُ تَ

 هِيَ رَيْحاَنَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أقَبَْلَ عَلَى أَصْحاَبِهِ 

مَقرُْوحٌ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ فَیاَ غَوْثَاهْ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَناَتٍ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهاَدُ وَ كُلُّ  فَقَالَ مَنْ كاَنتَْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدةٌَ فَهُوَ

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ارْحمَُوهُ لَّهِمَكرُْوهٍ وَ مَنْ كاَنَ لَهُ أَرْبَعُ بَناَتٍ فیََا عبَِادَ اللَّهِ أعَِینُوهُ يَا عبِاَدَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِباَدَ ال

222النص، ص: 

آمد، و بمرد ديگرى كه خدمت حضرت نشسته بود، بشارت فرزندى داد، روايت است كه مردى خدمت نبى اكرم 

 شود ترا؟ مرد گفت خیر است، فرمود بگو چیست؟ فرمود: چه مىپیغمبر 

دزايمان داشت، و خبر يافتم كه دختر زايیده، حضرت فرمود: زمین او را مرد گفت، من از خانه كه بیرون آمدم همسرم در

 بوئیش، و بعد رو باصحاب كرد و دهد، و خود او گلى است كه مىافكند، و خدا روزيش مىكشد، و آسمان بر او سايه مىمى

 

بر او، و هر كه سه دختر دارد، از فرمود: هر كه يك دختر دارد؛ او مجروح )يا در مشقت( است، و هر كه دو دختر دارد، واى 

 او جهاد برداشته است، و هر كه چهار دختر دارد، اى بندگان خدا او را كمك كنید، باو قرض دهید، باو ترحم آريد.

 

 نشینپوشیده و پرده چه خوب فرزنداني اند دختران

 

 

17، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط    وْلاَدِكُمُ الْبنََاتُخیَرُْ أَ عَنْ حُذَيْفَةَ الْیمَاَنِيِّ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ -2

 فرمود: بهترين فرزندان دختر است.از حذيفه، پیغمبر 

هُ ستِرْاً لَهُ مِنَ النَّارِ نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَناَتُ المُْخَدَّرَاتُ مَنْ كاَنتَْ عِنْدهَُ وَاحِدةٌَ جَعَلَهاَ اللَّوَ مِنَ الرَّوْضَةِ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ-1

مستدرك  وَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهاَدُ وَ الصَّدَقَةُوَ مَنْ كاَنتَْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِماَ الْجنََّةَ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثاً أَوْ مثِْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَ

771، ص: 75الوسائل و مستنبط المسائل، ج
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نشین،هر كه يك دختر داشته باشد، خداوند او را ند دختران پوشیده و پردها فرمود: چه خوب فرزندانی یغمبرپ

همچون سپرى از آتش برايش قرار میدهد، و هر كه دوتا داشته باشد، خداوند او را بواسطه آنها به بهشت برد، و اگر سه تا 

 داشته است.داشته باشد، يا سه خواهر جهاد و صدقه )زكاة( از او بر

 

 اوبقای فرزند ،جانشین انسان ونعمت الهي بر

 

437، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج إِنَّ اللَّهَ تَبَاركََ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعبَدٍْ خیَْراً لَمْ يمُِتْهُ حَتَّى يرُِيَهُ الْخَلَفَ قاَلَ عَنِ الرِّضاَ -2

 اى خیرى دهد، نمیرد تا فرزند خود را ببیندخواهد به بندهچون خدا نقل است فرمودند:از امام رضا 

، 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلاَ خَلَفٍ فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ وَ مَنْ ماَتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَكَأَنْ لَمْ يمَتُْ وَ رُویَِ-1

17ص: 

بمیرد چنانست كه در میان مردم نبوده، و هر كه بمیرد و فرزندى بگذارد چنان است  اولاد بماند وو روايت است هر كه بى

 كه نمرده.

 رحمت الهي وپاداش اخروی درمحبت به فرزندان  خصوصا دختران

 

لَهُ لَعَلَّكَ هُ عمُرَُ بْنُ يَزِيدَ إِنَّ لِي بنََاتٍ فَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِولََدهِِ وَ قاَلَ لَ قاَلَ عَنِ الصَّادِقِ

من لا يحضره الفقيه،   كَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عاَصٍتتَمََنَّى مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ متِْنَ لَمْ تُؤْجَرْ يَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَ لَقِیتَ رَبَّ

 432، ص: 8ج

(: خداوند به مردى كه بفرزند خود محبت زياد ورزد رحمت آرد. عمر بن يزيد به حضرت عرضه داشت كه: از امام صادق 

كشى؟ اگر چنین باشد و بمیرند هرگز در قیامت اجرى نخواهى داشت، و چند دختر دارم، فرمود گويا آرزوى مرگشان را مى

 با حالت عصیان خدا را ملاقات خواهى كرد.

 

 تكلیف وبارسنگین دخترداران

اثنَْتیَْنِ قیِلَ ياَ مَنْ عاَلَ ثَلاَثَ بَناَتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ وَجَبتَْ لَهُ الْجَنَّةُ قیِلَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ وَ اثنَْتیَْنِ قاَلَ وَ  وَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 

 813، ص: 27شيعة، جوسائل الرسَُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدةًَ قَالَ وَ وَاحِدةًَ

فرمود: هر كه سه دختر يا سه خواهر داشته باشد، بهشت بر او واجب شود، پرسیدند يا رسول اللَّه )ص(! و و پیغمبر 

نیز اگر كسى دوتا داشته باشد؟، فرمود: و اگر دو دختر هم داشته باشد. پرسیدند اگر چه يك دختر داشته باشد؟ فرمود اگر 

 د.چه يك دختر داشته باش

 

 تهای لازم ،ازسعادت پدران آنهاستازدواج زوددختران ،با دق

 14، ص: 22وسائل الشيعة، ج  مِنْ سَعَادةَِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحیِضَ ابنْتَُهُ فِي بَیْتِهِ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ 

 اش حیض نبیند.: از سعادت مرد اينست كه دخترش در خانهاز نبى اكرم
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مكارم الأخلاق، ص: قُونَهُمْأَحبُِّوا الصِّبْیاَنَ وَ ارْحمَُوهُمْ فَإِذَا وَعَدْتمُُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ إلَِّا أَنَّكُمْ ترَْزُ قاَلَ  عَنِ النَّبِيِّ

222 

ايید، كه جز شما براى اى داديد وفا نم: كودكان را دوست بداريد و بايشان ترحم كنید، و اگر بآنها وعدهاز نبى اكرم 

 شناسند.خود روزى آورى نمى

 

 عذالت دراظهارمحبت به فرزندان،لازم است

 

 وَ قاَلَ  فَهَلَّا ساَوَيتَْ بَینَْهُماَ أَنَّهُ نَظرََ إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابنَْانِ فَقبََّلَ أَحَدهَُماَ وَ تَركََ الْآخرََ فَقاَلَ النَّبِيُّ  وَ عَنِ النَّبِيِّ 

 312، ص: 21جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(، ج اعْدلُِوا بَیْنَ أَولَْادِكُمْ فِي السِّرِّ كَماَ تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدلُِوا بَینَْكُمْ فِي الْبرِِّ وَ اللُّطْفِ

چرا  حضرت فرمود:آمده است كه: مردى را ديد يكى از دو كودك خود را بوسید و ديگرى را نبوسید،و از آن حضرت 

خواهید بین شما عدالت بین دو كودك خود مساوات نكردى؟!و فرمود: بین فرزندانتان به عدالت رفتار كنید چنان كه مى

 باشد.

 

 وسبب درجات معنوی بوسیدن ومحبت ويژه به فرزندان ناشي از دل پررحمت است

 

فَقاَلَ الْأقَْرعَُ بْنُ حاَبِسٍ إِنَّ لِي عَشرََةً مِنَ الْأَولْاَدِ ماَ قبََّلتُْ وَاحِداً   قبََّلَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ  وَ رُوِیَ-2

 12، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  ماَ عَلَيَّ إِنْ نزَعََ اللَّهُ الرَّحمَْةَ منِْكَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوهَاَمنِْهُمْ فَقَالَ 

ه بن حابس گفت: من ده فرزند دارم و تا كنون هیچ كدام را نبوسید را بوسید، اقرع حسنینو روايت است كه پیغمبر 

 م، حضرت فرمود: اگر خدا رحمت را از دل تو برداشته بمن چه مربوط است.ا

 222مكارم الأخلاق، ص:  رَجتَیَْنِ خمَْسُماِئَةِ عَامٍقبَِّلُوا أَولْاَدَكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قبُْلَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مَا بیَْنَ كُلِّ دَ وَ قاَلَ -1

 اى در بهشت براى شما خواهد بود كه هر درجه پانصد سال راه است.اى درجهو فرمود: كودكان خود را ببوسید كه بهر بوسه

 

ةٌ وَ قبُْلَةُ الْوَالِدَيْنِ عبَِادةٌَ وَ قبُْلَةُ الرَّجُلِ أَخاَهُ دِينٌ وَ زَادَ عنَْهُ قبُْلَةُ الْولََدِ رَحْمَةٌ وَ قبُْلَةُ المْرَْأةَِ شَهْوَ قَالَ أمَِیرُ المُْؤمِْنیِنَ-3

18، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط الْحَسَنُ البَْصْرِیُّ وَ قبُْلَةُ الْإِمَامِ الْعاَدِلِ طَاعَةٌ  

ن( شهوت است، و بوس والدين عبادت است، و فرمود: بوسیدن فرزند رحمت است، و بوسیدن همسر )زامیر مؤمنان 

بوسیدن مرد برادر مؤمنش را دين است، و حسن بصرى باين روايت اين جمله را اضافه كرده: بوسیدن امام عادل طاعت 

 است.

 وعدالت بین فرزندان حتي دربوسیدنمساوات 

فاتّقوا اللَّه و »قال: لا. قال: «. ثله؟أ كلّ ولدك أعطیت م»قال لمن أعطى بعض أولاده شیئا:  روی أنّ النّبيّ -2

 178، ص: 1الحياة / ترجمه احمد آرام، ج«.أولادكم اعدلوا بین



31 
 

آيا به همه فرزندانت مثل آن چیز را »يكى از فرزندان خود چیزى داد فرمود: كسیكه اند كه به روايت كردهپیامبراز

 «.دان خود به عدالت رفتار كنیداز خدا بترسید و میان فرزن»گفت: نه.فرمود: « دهى؟مى

 821نهج الفصاحة ص: نّ اللَّه تعالى يحبّ أن تعدلوا بین أولادكم حتّى في القبل.ا  رسول الله  قاَل1-054َ

 خداوند دوست دارد كه میان فرزندان خود حتى در بوسیدن آنها بعدالت رفتار كنید.:از نبى اكرم 

 

 والدين حقشان به گردن نام نیكو به فرزندان

، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   سمُُّوا أَولْاَدَكُمْ أَسْمَاءَ الْأَنْبیِاَءِ وَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عبَْدُ الرَّحْمَنِ قاَلَ عَنِ النَّبِيِّ 

12   

 عبد اللَّه و عبد الرحمن میباشد.بر فرزندان خود نامهاى پیامبران را بگذاريد، و بهترين اسمها از نبى اكرم 

روضة الواعظين و بصيرة  مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدهِِ ثَلاَثَةٌ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكتِاَبَةَ وَ يزَُوِّجُهُ إِذَا بَلغََ قاَلَ وَ عَنِ النَّبِيِّ 

 12، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  811، ص: 2القديمة(، ج -المتعظين )ط 

از حقوق فرزند بر پدر اين سه چیز است: نام خوب بر او بگذارد، و باو نوشتن بیاموزد، و :نقل است فرمودنداز نبى اكرم 

 چون بالغ شد برايش ازدواج كند

 

 حقوق متقابل پدروفرزند

 میفرمايندبر يكديگر( فرموده است در باره حقّ پدر و فرزند)درنهج البلاغه مولا امیرالمومنین  علیه السّلام 

ى الْوَلَدِ إِنَّ ]لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ[ لِلْولََدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقاًّ وَ إِنَّ ]لِلْولََدِ عَلَى الْوَالِدِ[ لِلْوَالِدِ عَلَ علیه السّلام  وَ قَال333َ[ 400]

وَ حَقُّ الْولََدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ  ءٍ إِلَّا فِي مَعْصِیَةِ اللَّهِ سبُْحاَنَهُعَهُ فِي كُلِّ شَيْحَقاًّ فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْولََدِ أَنْ يطُیِ

 546نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقرُْآن

حقّ پدر بر فرزند آنست كه پدر را در هر چیز مگر در نافرمانى از  -2فرزند را بر پدر حقىّ و پدر را بر فرزند حقّى است، 

و حقّ فرزند بر پدر آنست كه نام فرزند را نیكو قرار دهد )بنام يكى از معصومین  -3خداوند سبحان اطاعت و پیروى نمايد، 

 ، و قرآن را باو بیاموزد.زيباتربیتش كندوعلیهم السّلام يا يكى از فرزندان و خاندان آنها نام نهد( و او را با ادب و آراسته 

 اثرخوب نام نیك برفرزندان

ماَ مِنْ قَوْمٍ كاَنتَْ لَهُمْ مَشُورةٌَ فَحَضرََ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحمََّدٌ أَوْ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِهِ  عَنِ الرِّضاَ

 44صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، ص:  رَتِهِمْ إلَِّا كَانَ خَیرْاً لَهُمْأَحمَْدُ فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُو
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يا احمد نام باشد، مگر فرمود: هیچ قومى به مشورت ننشینند كه درمیان آنها محمد پیغمبر از حضرت رضا

 اينكه وى براى آنها مفید و خیر خواهد بود.

 

 به وعده های خودبه بچه ها عمل كنید

بحار الأنوار ترَْزقُُونَهُمْ قاَلَ: أَحِبُّوا الصِّبیْاَنَ وَ ارْحَمُوهُمْ فَإِذَا وَعَدْتمُُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ إلَِّا أَنَّكُمْ  بِيِّ عَنِ النَّ

 12، ص: 727بيروت(، ج -)ط 

اى داديد وفا نمايید، كه جز شما براى اگر بآنها وعده كودكان را دوست بداريد و بايشان ترحم كنید، و:از نبى اكرم 

 شناسند.خود روزى آورى نمى

 عاق والدين وعاق اولاد

 

 438، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْولََدِ ماَ يَلْزَمُ الْولََدَ لَهُماَ مِنَ الْعقُُوقِ وَ قاَلَ-2

شود هر گاه حقوق ايشان را به جاى نیاورد، پدر و مادر نیز چنانچه فرزند عاق پدر و مادر مى»موده: فر پیامبر اكرم

 «شوند هر گاه حقوق فرزند را رعايت نكنندعاق فرزند مى

 222الأخلاق، ص:  مكارم  وَ الَّذِی بَعَثَنِي باِلْحقَِّ إِنَّ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ ماَ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ قاَلَ  -1

 و نیز فرمود: قسم به آنكه مرا به حق برانگیخت، فرزندى كه عاق والدين باشد بوى بهشت را نخواهد شنید.

 

 نیكي به فرزند به خودانسان ، برمیگردد

 

 7833، ص: 28الوافي، ج برُِّ الرَّجُلِ بِولََدهِِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ قَالَ عَنِ الصَّادِقِ 

 )سبب رحمت ومغفرت وآمرزش اوست(نیكى مرد بفرزندش نیكى به والدين اوست.وارداست فرمودندصادق  از امام

 

 استوباعث سعادت اوالهي  هاینعمتاز شباهت فرزند به پدر،

بحار  بْهِهِ وَ خَلْقِهِ وَ خُلُقِهِ وَ شَماَئِلِهِمِنْ سَعاَدَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْولََدُ يُعْرَفُ بِشِ قاَلَ مِنْ كِتاَبِ المَْحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ -2

15، ص: 727بيروت(، ج -الأنوار )ط 

 : از سعادت مرد اينست كه فرزندش به شباهت، و شكل و اخلاق او شناخته شود.از امام صادق 

 

 -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط   بِهَهُ ولََدهُُمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْ قاَلَعَنِ الصَّادِقِ-1

 511، ص: 3القديمة(، ج
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 شبیه او باشد.هاى خداوند عز و جل بر مرد اينست كه فرزندشيكى از نعمتاز امام صادق 

 

 رعايت مسائل ريزدربرحوردباوالدين ازطرف فرزندلازم است

هاَ إلِیَْهِ أَنتَْ أَبرَُّ النَّاسِ بِأمُِّكَ وَ لاَ نرََاكَ تَأْكُلُ مَعَهاَ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسبِْقَ يَدِی إِلَى مَا سَبَقتَْ عَینُْ وَ قیِلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ 

214، ص: 24وسائل الشيعة، ج    ا فَأَكُونَ قَدْ عَقَقتُْهَ

یكوترى پس چرا ديده نشده كه با او در يك سفره غذا عرضه داشتند كه: تو از هر كس بمادر نو به حضرت زين العابدين

 اى برود كه چشم مادر بآن بوده و عاق او شوم.بخورى؟ فرمود: میترسم دستم به لقمه

 

 نحوه تبريك گفتن به پدرومادرطقل

مَا أعَْلمََكَ أَنْ يَكُونَ فاَرسِاً  لَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصاَبَ ابنْاً فَقاَلَ أُهنَِّئُكَ الْفَارِسَ فَقَا قَالَ عَنِ الصَّادِقِ 

  وبِ وَ بَلغََ أشَُدَّهُ وَ رُزِقتَْ بِرَّهُأَوْ رَاجِلاً فَقاَلَ لَهُ جُعِلتُْ فِدَاكَ فمَاَ ذَا أقَُولُ قاَلَ تَقُولُ شَكرَْتَ الْوَاهبَِ وَ بُوركَِ لَكَ فِي المَْوْهُ

227ص: مكارم الأخلاق، 

مردى خواست بديگرى براى تازه مولودش تبريك گويد بوى گفت: اين سوار )عرب القابى را بر فرزند و از امام صادق 

گويم، حضرت حسن )ع( شنید و بوى گفت: كه هم چنان شود( را بتو تبريك مى )فال نیك وشگون زدن(نهاد براى تفألمى

مرد گفت پس چه بگويم فدايت شوم؟ فرمود: بگو: به سپاس خداوندى كه  خواهد شد يا پیاده؟از كجا میدانى كه سواره

 بخشنده اين فرزند به تست موفق باشى، و فرزند نیز بر تو مبارك باشد و به رشد نائل آيد و وسیله خیر تو گردد.

 

 هديه برخانواده وفرزندانبردن  ،درثواب عظیم وبزرگ

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فاَشْترََى تُحْفَةً فَحمََلَهاَ إِلَى عِیَالِهِ كاَنَ كَحاَمِلِ صَدقََةٍ إلَِى  قَالَ قاَلَ النَّبِيُّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نْ ولُْدِ إسِْماَعیِلَ وَ مَنْ أَقرََّ عیَْنَ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا  مِقَوْمٍ مَحاَوِيجَ وَ لْیبَْدَأْ باِلْإِناَثِ قبَْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابنَْتَهُ فَكَأَنَّماَ أَعتَْقَ رَقَبَةً

 511الأمالي) للصدوق(، النص، ص:   بَكَى مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جنََّاتِ النَّعِیمِ

ى خانه بخرد و براى عیالش ببرد، چنانست كه براى فرمود: هر كه از بازار چیزى برااز ابن عباس )ره(، پیغمبر

اى از مستمندان صدقه برده است، و اول بدختران و زنان بدهد، كه هر كس دخترش را خوشحال كند چنانست كه برده

خاندان اسماعیل آزاد كرده، و هر كه پسرش را شاد سازد چنان است كه از خوف خدا گريسته و هر كه از خشیة و خوف 

 ريد به بهشت در آيد.خدا بگ

 

 كه سبب آمرزش والدينش میشود نحوه تربیت فرزندخوردسال، به امور معنوی وعبادی

بعَْ مرََّاتٍ قُلْ إِذَا بَلغََ الْغُلاَمُ ثَلاَثَ سنِیِنَ فَقُلْ لَهُ سَ قَالَ سَمعِْتُهُ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفرٍَ 

الُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رسَُولُ اللَّهِ سَبعَْ مرََّاتٍ وَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُترْكَُ حَتَّى يبَْلغَُ ثَلاَثَ سنِیِنَ وَ سَبْعَةَ أشَْهرٍُ وَ عِشرِْينَ يَومْاً ثُمَّ يُقَ

 ینَ يُقاَلُ لَهُ سَبعَْ مرََّاتٍ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ وَ يتُْركَُ حتََّى يَتِمَّ لَهُ خمَْسُ سِنِيتُرْكَُ حَتَّى يتَِمَّ لَهُ أَرْبعَُ سنِِینَ ثُمَّ 
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يُقاَلُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يتُْركَُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ ثُمَّ يُقاَلُ لَهُ أَيُّهُماَ يمَِینُكَ وَ أَيَّهمُاَ شِماَلُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذلَِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقبِْلَةِ وَ 

ینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبعُْ سِنیِنَ قیِلَ لَهُ اغْسِلْ سِنیِنَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ ستُِّ سِنیِنَ قیِلَ لَهُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حتََّى يَتِمَّ لَهُ سبَعُْ سنِِ

 كَفَّیْكَ فَإِذَا غَسَلَهمَُا قیِلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُترْكَُ حَتَّى يتَِمَّ لَهُ تِسعُْ سِنیِنَوَجْهَكَ وَ 

  لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضُوءَ وَ الصَّلاَةَ غَفرََ اللَّهُفَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضرُِبَ عَلَیْهِ وَ أُمرَِ بِالصَّلَاةِ وَ ضرُِبَ عَلیَْهاَ فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُ 

237، ص: 7من لا يحضره الفقيه، ج

بعد، واگذارش تا به « لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»از امام پنجم يا ششم علیهما السلام: چون كودك سه ساله شود هفت بار باو بگو بخوان 

، و ديگر تا چهار سالگى او را واگذار، «حَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِمُ»بار باو بگويند: بگو سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، هفت

و ولش كنید تا پنج سالگى باو گفته شود « صلى اللَّه على محمد و آل محمد»و چون چهار سالش تمام شد هفت بار بگويد: 

سالگى چون  6تا  دست راست و چپ كدامست؟ وقتى فهمید، رو بقبله واداشته شود، و سجده كند، و باز واگذارش كنید

 شش ساله شد ركوع و سجود آموزد 

تا هفت ساله شود، در اين سن دستور دهند تا دست و صورت را بشويد وضو بگیرد، بعد بنمازش وادارند، و چون نه ساله 

و  گردد، وضوء يادش دهند و اگر ترك كرد تنبیه گردد و به صلاة فرمانش دهند، و بر ترك آن تنبیهش كنند. و چون نماز

 وضوء فرا گیرد، و والدينش آمرزيده شوند ان شاء اللَّه.

 

 پدرث چشم روشني وسعادت فرزند،باعديدن 

 

فِي سعَِدَ امرُْؤٌ لَمْ يمَتُْ حَتَّى يرََى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قاَلَ هَا وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ خَلَ يَقُولُ قاَلَ كَانَ أَبِيعَنْ أَبِي إِبْرَاهِیمَ

15، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  مِنْ نَفْسِي وَ أَشاَرَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ 

فرزند خود را ببیند، سپس به حضرت  جانشین و گفت، سعادتمند است مردى كه نمیرد تا: پدرم مىاز موسى بن جعفر

 نشان داد.فرزندم را بمنجانشین واشاره كرد و فرمود: خداوند رضا 

 

 سه دوره  مهم وتاثیرگذار،درتربیت وادب دركودكي فرزند 

 لزوم درك فرزنددردوره های مختلف
 

بحار  خیَرَْ فِیهِدَعِ ابنَْكَ يَلْعبَْ سَبعَْ سنِیِنَ وَ يُؤَدَّبُ سبَْعاً وَ الزْمِْهُ نَفْسَكَ سَبعَْ سِنیِنَ فَإِنْ فَلَحَ وَ إِلَّا فَلَا  قاَلَ عَنِ الصَّادِقِ -2

 15، ص: 727بيروت(، ج -الأنوار )ط 

سال ببازى واگذار، و هفت سال ديگر تربیتش كن، و هفت سال ديگر همراه خود ببر، اگر  0: كودك را تا از امام صادق

 شده و گر نه ديگر امید خوبى نیستخوب شد كه 

عَلیَْهِ سِتُّ سنِیِنَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِي الْكِتاَبِ سِتَّ سنِیِنَ ثُمَّ ضُمَّهُ إلِیَْكَ  احمِْلْ صَبیَِّكَ حتََّى يَأْتِيَ قاَلَمِنْ كِتاَبِ المَْحَاسِنِ عنَْهُ-1

411، ص: 27وسائل الشيعة، ج  سَبعَْ سِنیِنَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قبَِلَ وَ صَلحََ وَ إلَِّا فَخَلِّ عَنْهُ
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ل به كتاب تربیتش كن، بعد هفت سال با خود همراه ببر و ادب سا 6: فرزندت را تا شش سال رها كن، و از آن حضرت

 يادش ده، اگر قبول ادب كرد و صالح شد كه خوب و گر نه بخودش واگذار.

لِإحِْدَى وَ عِشرِْينَ وَ إلَِّا الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبعَْ سِنیِنَ وَ عبَْدٌ سبَْعَ سِنیِنَ وَ وَزِيرٌ سَبعَْ سِنیِنَ فَإِنْ رَضِیتَ أَخْلَاقَهُ  وَ قَالَ النَّبِيُّ-3

411، ص: 27وسائل الشيعة، ج   فاَضرِْبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقدَْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

فرمود: فرزند تا هفت سال حاكم است )يعنى آزاد( و تا هفت سال بنده است )يعنى بايد كاملا تحت تربیت پیغمبر 

سالگى اخلاقش رضايت بخش شد، كه بهتر و  21ر است )بايد مورد مشورت قرار گیرد(، اگر در باشد(، و هفت ساله سوم وزي

 )كنايه ازاينكه ازخیرش ناامیدشو(گر نه تیپائى باو بزن كه در نزد خدا معذورى.

مُ سبَْعاً وَ ينَتَْهِي طُولُهُ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ عَقْلهُُ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُستَْخْدَ يُرْخَى الصَّبِيُّ قاَلَوَ عَنْ أمَیِرِ المُْؤْمنِیِنَ-4

 418، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج  فِي خمَْسٍ وَ ثَلاَثیِنَ وَ مَا كاَنَ بَعدَْ ذلَِكَ فَباِلتَّجاَرِبِ

تربیت قرار گیرد، و هفت : كودك تا شش سال آزاد است و بايد باو آسان گرفته شود، و هفت سال تحت از امیر مؤمنان 

سالگى كامل شود، و بعد از اين آنچه بدست آرد با  33سالگى و عقلش در  23سال بكار گمارده شود و طول قامتش در 

 تجربه است.

 

 درهرروز،مهمتراستدادن ادب فرزندازصدقه 

 

جامع أحاديث الشيعة  لَهُ مِنْ أَنْ يتََصدََّقَ بِنِصْفِ صاَعٍ كُلَّ يَوْمٍ لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ ولََدهَُ خیَرٌْ أَنَّهُ قاَلَ وَ عَنِ النَّبِيِّ 

352، ص: 21)للبروجردي(، ج

 : اگر كسى به تربیت فرزندش نپردازد بهتر است كه نیم من نان هر روز صدقه دهد.ست كهارسول و از حضرت

 

 گرامي داشتن وادب فرزند،سبب مغفرت وآمرزش والدين

 

بحار --254، ص: 7عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج أَكرِْمُوا أَولْاَدَكُمْ وَ أَحْسنُِوا أَدَبَهُمْ يُغْفرَْ لَكُمْ قاَلَ وَ عَنْهُ 

 228مكارم الأخلاق، ص: -- 15، ص: 727بيروت(، ج -)ط الأنوار

 خداوندشما را بیامرزد.فرزندانتان را گرامى داريد، و خوب تربیت كنید، تا و از پیغمبر 

 

 كمك به فرزندان درانجام كارهای خوب

رَحِمَ اللَّهُ امرَْأً أَعَانَ وَالِدهَُ عَلَى برِِّهِ  قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ قَالَ عَنْ آباَئِهِ  عَنْ أَبِیهِعَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

 اللَّهُ لَى بِرِّهِ رَحِمَ اللَّهُ جاَراً أَعَانَ جَارَهُ عَلَى بِرِّهِ رَحِمَ اللَّهُ رفَیِقاً أَعَانَ رَفیِقَهُ عَلَى بِرِّهِ رَحِمَرَحِمَ اللَّهُ وَالِداً أَعَانَ ولََدهَُ عَ

 233ص، ص: الأمالي) للصدوق(، النخَلیِطاً أَعاَنَ خَلیِطَهُ عَلَى بِرِّهِ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً أَعاَنَ سُلطْاَنَهُ عَلَى بِرِّهِ
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فرمود خدا رحمت كند كسى را كه كمك پدرش كند در احسان باو و رحمت كند پدرى را كه كمك فرزندش رسول خدا 

اش كمك كند در احسان باو خدا رحمت كند رفیقى را كه اى را كه بهمسايهكند در احسان باو خدا رحمت كند همسايه

بتى را كه بهم صحبت خود كمك كند در احسان باو خدا رحمت برفیقش كمك كند در احسان باو خدا رحمت كند همصح

 كند كسى را كه بسلطان خود كمك كند در احسان باو.

 

 اذيت میشوند ازآن فرزندان راازآلودگیها،تمیزكنیدكه فرشتگان

 

غمَرَِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ يَشَمُّ الْغمَرََ فیََفزْعَُ الصَّبِيُّ فِي اغْسِلُوا صبِیْاَنَكُمْ مِنَ الْقاَلَ قَالَ النَّبِيُّ  مِنْ عُیُونِ الْأَخبْاَرِ عَنِ الرِّضاَ 

727تحف العقول، النص، ص: --228مكارم الأخلاق، ص:  أَذَّى بِهِ الْكاَتِبَانِرُقاَدهِِ وَ يتََ

كودك به فرياد و  بويد وفرمود: كودكانتان را از كثافات بشويید، كه شیطان آنها را مى: پیغمبر اكرماز حضرت رضا 

 فرشتگان موكل گردد. واذيت فغان آيد و موجب ايذاء

 

 

 وپسران ودختران،ازيكديگرلزوم جدا كردن بسترخواب پسر ودختر

 

، 27شرح أخبار آل الرسول، ج مرآة العقول في يُفَرَّقُ بیَْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضاَجعِِ إِذَا بَلَغُوا عَشرَْ سنِیِنَ قاَلَ عَنِ الْباَقرِِ -2

 38ص: 

 ساله شوند بايد بسترشان جدا شود. 17: دختر و پسر چون از امام پنجم 

ینَْهُمْ فِي الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ يُفَرَّقُ بَقاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  عَنْ آباَئِهِ  وَ عَنْهُ-1

 481، ص: 8من لا يحضره الفقيه، ج  المَْضاَجعِِ لِعَشرِْ سِنیِنَ

 فرمود: بايد بستر دو پسر و دو دختر و پسر و دختر در ده سالگى جدا شود.نقل است كه پیغمبرازو از آن حضرت 

 

جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(،  فِي المَْضاَجعِِ إِذَا بَلَغُوا سَبعَْ سِنیِنَ فَرِّقُوا بیَْنَ أَوْلاَدِكُمْ عَنِ ابْنِ عمَُرَ قاَلَ قَالَ النَّبِيُّ -3

 228مكارم الأخلاق، ص: ---142، ص: 25ج

وارداست فرمود: كودكان را چون هفت ساله شدند، از هم جدا بخوابانید، و روايت است كه بايد بستر از پیغمبر 

 كودكان در شش سالگى جدا باشد.

 

 ه مسائل جنسي كودكانتوجه ب

وَ فِي البَْیتِْ صَبِيٌّ مُسْتَیْقِظٌ يرََاهُماَ  امرَْأَتَهُ رَجُلاً غَشِيَ وَ الَّذِی نَفْسِي بیَِدهِِ لَوْ أَنَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ 

 522، ص: 5الإسلامية(، ج -الكافي )ط إِذَا كَانَ غُلَاماً كَانَ زَانیِاً أَوْ جَارِيَةً كاَنتَْ زَانِیَةًوَ يَسمْعَُ كَلَامَهُماَ وَ نَفَسَهمُاَ ماَ أفَْلَحَ أَبَداً 



37 
 

قسم به خدايی كه جان من دردست اوست هرگاه مردی بازنش فرمودندنقل است پیامبرخدا ازامام صادق 

 اگر نها را بشنودچنین گودكی هرگزرستگارنمیشوددرحالیكه كودكی بیدارباشد وآندوراببیندوكلام وصدای آ همبسترشود

 باشندهردوزنا كارمیشوند  يادختر پسر

 تنبیه كودك

م، مجموعة وراجاَوَزْ ثَلاَثاأَدِّبْ صِغاَرَ أهَْلِ بَیْتِكَ بِلِساَنِكَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ فَإِذَا بَلَغُوا عَشرَْ سنِیِنَ فَاضرِْبْ وَ لَا تَ وَ عَنْهُ 

 755، ص: 2ج

رسیدند)برای ادب وانجام واجبات(آنها  زووضوتربیت كن وهرگاه به ده سالگیكودكان خودرابازبان به نمافرمودندامام 

 نولی ازسه ضربه تجاوز نك رابزن

 تربیت وادب ديني

 456كنزالعمال ص«و تلاوة القرآن ... بیته اهل ادبوا اولادكم على ثلث خصال حب نبیكم و حب» قال رسول الله 

 پرورش دهید: دوستى پیغمبرتان، دوستى اهل او و تلاوت قرآن ادب كنیدفرزندانتان را بر سه چیز فرمودند پیامبرخدا 

 

 قرآن به فرزند زشآمو ثواب

ة من قبل ولده كتب الله عز و جل له حسنة و من فرحه فرحه الله يوم القیام قال قال رسول الله  عن أبي عبد الله 

 41، ص: 1الإسلامية(، ج -الكافي )ط ء من نورهما وجوه أهل الجنة.دعي بالأبوين فیكسیان حلتین يضي القرآن علمه و من

شود و هر كس او اى براى او نوشته مىهر كس فرزندش را ببوسد حسنه فرمودند پیامبرخدا فرمود: حضرت صادق

كند، و هر كس به او قرآن بیاموزد پدر و مادرش را بخواهند و به ايشان ىرا خوشحال سازد، خداى تعالى او را خوشحال م

 حله بپوشانند كه از نور آن صورت اهل بهشت بدرخشد.

 وتنبیه آنهابرسستي برآن كودكان هفت ساله دستورنمازخواندن به

، و فرقوا بینهم في المضاجع إذا قال رسول الله صلى الله علیه و آله: مروا صبیانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنین-2

 .52، ص 727بحار الأنوار، ج كانوا أبناء عشر سنین.
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رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: آن گاه كه كودكان شما به هفت سالگى رسیدند، آنان را به نماز خواندن 

آنان را از هم جدا كنید. )در يك بستر تمرينى وادار كنید، و آن گاه كه كودكان به ده سالگى رسیدند، جاى خوابیدن 

 نخوابند(.

أن رسول الله ص قال: مروا صبیانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنین و اضربوهم على  عن آبائه  و روی عن أبیه-1

 784، ص: 35بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  تركها إذا بلغوا تسعا و فرقوا بینهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا

رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: آن گاه كه كودكان شما به نقل است  از پدران بزرگوارش ادقازامام ص

و آن گاه كه كودكان ودرنه سالگی برترك نمازآنها رابزنیدهفت سالگى رسیدند، آنان را به نماز خواندن تمرينى وادار كنید، 

 جدا كنید. )در يك بستر نخوابند(. به ده سالگى رسیدند، جاى خوابیدن آنان را از هم

 

 ری كودكارعايت شخصیت دايه،زمان شیرخولزوم 

 

 228مكارم الأخلاق، ص:  يُعْدِی اللَّبَنَ َتَوقََّوْا عَلَى أَولْاَدِكُمْ مِنْ لبََنِ البَْغیَِّةِ وَ المَْجنُْونَةِ فَإِنَّ  قاَلَعَنِ النَّبِيِّ

 زنان زناكار و ديوانه نگهداريد، كه شیر اثر دارد. (: كودكان را از شیراز نبى اكرم 

 

 چهره باز كودك ،دلیلي برآينده روشن او

 

ترَْخِيَ ئَةِ مُسْإِذَا نظَرَْتَ إِلَى الْغُلَامِ فرََأَيتَْهُ حُلْوَ الْعَینْیَْنِ عرَِيضَ الْجبَْهَةِ ناَمِيَ الْوَجْنتَیَْنِ سَلِیمَ الْهَیْ قاَلَعَنْ أمَِیرِ المُْؤْمِنیِنَ

نَتیَْنِ مُحَدَّدَ الْأَرْنبََةِ كَأَنَّماَ جَبیِنُهُ صَلاَبَةٌ فَلَا الْعزُْلَةِ  فاَرْجُهُ لِكُلِّ خَیرٍْ وَ برََكَةٍ وَ إِنْ رَأَيْتَهُ غاَئرَِ الْعیَْنَیْنِ ضیَِّقَ الْجبَْهَةِ ناَتِئَ الْوَجْ

 11، ص: 727بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   تَرْجُهُ

هاى گلگون، قامتى سالم، چابك، چون كودكى را ديديد كه شیرين چشم، و داراى پیشانى عريض، و گونهاز امیر مؤمنان 

باشد امید هر خوبى و میمنت از وى داشته باشید، و اگر داراى چشمانى فرو رفته و پیشانى كوتاه و تنگ و بینى بر آمده و 

 باو امیدى نداشته باشید.نوك تیز كه در پیشانیش شبه برآمدگى باشد 

 

 دختران  فرزندان حصوصا رعايت

دَأْ بِالْإِناَثِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْترََى تُحْفَةً فَحمََلَهاَ إلَى عِیاَلِهِ كَانَ كَحاَمِلِ صَدقََةٍ إلَِى قَوْمٍ مَحاَوِيجَ وَ لْیبَْقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

نٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ حَ ابْنَةً فَكَأَنَّماَ أَعتَْقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إسِْماَعیِلَ مُؤمْنَِةً فِي سبَیِلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَقرََّ بِعیَْنِ ابْقبَْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فرََّ

 511الأمالي) للصدوق(، النص، ص: ي جَنَّاتِ النَّعیِمِ.خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِ
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ها اى براى عیال خود آورد چون حامل صدقه است براى مردم محتاج و بزنفرمود هر كه بازار رود و تحفهرسول خدا )

كرده در راه خدا دخترها پیش از مردها بدهد زيرا هر كه دخترش را شاد كند گويا بنده مؤمنى از فرزندان اسماعیل را آزاد 

و هر كه پسرى را چشم روشن كند گويا از خوف خدا گريسته و هر كه از خوف خداى عز و جل بگريد در بهشت پر نعمت 

 درآيد.

 فرزنداول ،نشانه خوش قدمي زنبودن دختر 

ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ وَ المَْسْكَنُ الْوَاسعُِ وَ المَْرْكَبُ الْهَنِي مِنْ سَعاَدَةِ المْرَْءِ المُْسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  قاَلَ

 24النوادر )للراوندي(، ص:  مِنْ يُمْنِ المرَْأةَِ أَنْ يَكُونَ بِكرُْهاَ جاَرِيَةً يَعنِْي أَوَّلَ ولََدِهاَ ابْنَة

ت انسان مسلمان عبارتند از: زن صالح و شايسته، خانه هاى سعادرسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: نشانه

 زايد، دختر باشدوسیع، مركب راهوار، و فرزند صالح. و شگون و خوش قدمى زن آن است كه، اولین فرزندى را كه مى

 

 بوسیدن نوجوان دختربرپدروبوسیدن پسر برمادرممنوع

جامع أحاديث الشيعة  نیِنَ فَلاَ تُقبَِّلْهَا وَ الْغُلاَمُ لاَ تُقبَِّلْهُ المْرَْأةَُ إِذَا جاَوَزَ سبَْعَ سنِیِنَإِذَا بَلَغتَِ الْجاَرِيَةُ ستَِّ سِ قاَلَ وَ عَنْهُ 

 141، ص: 25)للبروجردي(، ج

 : چون دختر به شش سالگى رسد، ديگر او را نبوسید، و زن پسرش را پس از هفت سالگى نبوسد.و از آن حضرت

 

 جداكنیدازهم  اه ها رخواب بچبستر

 481، ص: 8من لا يحضره الفقيه، جبیَْنَ الصِّبْیاَنِ فِي الْمَضاَجعِِ لِستِِّ سنِیِنَ أَنَّهُ يُفرََّقُ رُوِیَ -وَ

 و روايت است كه بستر خواب كودكان شش ساله را جدا از هم قرار دهند.

 

 رادردامن نگیردونبوسد شش سال به بالاغريبه مرد،دختر

 

تَضَعْهاَ فِي حَجرْكَِ وَ لَا  أَحمَْدُ بْنُ النُّعمْاَنِ فَقاَلَ عِنْدِی جُوَيرِْيَةٌ لیَْسَ بیَْنِي وَ بیَنَْهاَ رَحِمٌ وَ لَهاَ سِتُّ سِنیِنَ قاَلَ فَلاَ هُسَألََ 

 841، ص: 3القديمة(، ج -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط   تُقبَِّلْهاَ

پرسید: دخترى شش ساله پیش من است كه با او خويشى و محرمى ندارم، فرمود: از آن حضرت و احمد بن نعمان

 بدامنت منشان و او را مبوس.
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 حديث پاياني

درباره پدران آخرالزمان وبی توجهی ايشان به تربیت فرزندانشان به پايان می  اين قسمت رابا ذكرروايتی ازرسول اكرم 

 بريم 

من آبائهم فقیل يا رسول  لأولاد آخر الزمان لله علیه و آله انه نظر إلى بعض الأطفال فقال ويلروى عن النبى صلى ا

الله من آبائهم المشركین فقال لا من آبائهم المؤمنین لا يعلمونهم شیئا من الفرائض وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا 

 352، ص: 21جامع أحاديث الشيعة )للبروجردي(، ج. ء وهم منى برآءعنهم بعرض يسیر من الدنیا فأنا منهم برى

عرض «كودكان آخرالزمان ازدست پدرانشان  وای به حال»كودكانی افتاد فرمود به  رسول خدا ديدگان روزی

مسلمان ومومنشان  كه چیزی از واجبات دينی به آنان ياد نمی دهندواگرخود  ازپدران شدازپدران مشركشان؟ فرمودنه

د به اين دل خوشندكه آنها وازفرزندان خ باز میدارنداين پدران هندچیزی )ازمسائل دينی(يادبگیرندآنان رافرزندان بخوا

 من ازاين پدران بیزارم آنها هم نیزازمن  بیزارند ددست آورنب ازدنیا یبهره ناچیز

 

 بت به پدر ومادروظايف فرزندان نس-5

 گردن فرزندانه قوق والدين بح 

 

تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لاتنَْهرَْهمُا وَ لاّ تَعْبُدُوا إلِاّ إِياّهُ وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِماّ يَبْلُغَنَّ عنِْدكََ الْكِبرََ أَحَدهُُما أَوْ كِلاهُما فَلا وَ قَضى رَبُّكَ أَ

 (13 -اسراء  | 020)قُلْ لَهُما قَوْلاً كرَِيماً 

و به پدرو مادر نیكى كنید. هرگاه يكى از آن دو، يا هر دو، نزد تو به سنّ پیرى  ;و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید

 و گفتار )لطیف و سنجیده و( بزرگوارانه به آنها بگو. ;و بر آنها فرياد مزن ;رسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار

 

إِنْ جاهَداكَ وهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامیَْنِ أَنِ اشْكرُْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ المَْصیِرُ ووَصَّینْاَ الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أُمُّهُ وَهنْاً عَلى وَ

مرَْجِعُكُمْ  مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّعَلى أَنْ تُشرْكَِ بِي ما لیَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تطُِعْهمُا وَ صاحبِْهمُا فِي الدُّنْیا مَعرُْوفاً وَ اتَّبعِْ سبَیِلَ 

 (25 و24-لقمان  | 032)فَأُنبَِّئُكُمْ بِما كنُتُْمْ تَعمَْلُونَ 

 در او شیرخوارگى دوران و كرد حمل افزون روز ناتوانى با را او مادرش ;و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم

 به( شما همه) بازگشت كه آور جا به شكر مادرت و پدر براى و من براى كه( كردم توصیه او به آرى) ;يابد مى پايان دوسال

 دانى و هر گاه آن دو، تلاش كنند كه تو چیزى را همتاى من قرار دهى، كه از آن آگاهى ندارى )بلكه مى .است من سوى

 كه كن پیروى كسانى راه از و ;كن رفتار اى شايسته بطرز دنیا در دو، آن با ولى مكن، اطاعت ايشان از ،(است باطل
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ديد، باخبر دا مى انجام آنچه از را شما من و است من سوى به شما همه بازگشت سپس ;اند آمده من سوى به( كنان توبه)

 سازم مى

 

 برترين عمل

قال: قلت أی الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبیل عن أبي عبد الله منصوربن حازم -2

 45، ص: 17بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط الله

كدام كردار بهتر است؟ فرمود: نماز در وقت و بر والدين و   كافى: بسندش تا منصور بن حازم كه گفتم به امام صادق

 جهاد در راه خدا.

أی الأعمال أحب إلى الله عز و جل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أی  عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله -1

ء قال الجهاد في سبیل الله عز و جل قال فحدثني بهذا و لو استزدته لزادنيقلت ثم أی شي ل بر الوالدينء قاشي

 718، ص: 7الخصال، ج

تر است فرمود: نماز را بوقتش پرسیدم كدام عمل نزد خداى عز و جل محبوب عبد الله بن مسعود گويد: از رسول خدا -

ز؟ فرمود نیكى در باره پدر و مادر عرض كردم پس از آن چه چیز؟ فرمود جهاد در خواندن عرض كردم: پس از آن چه چی

 راه خداى عز و جل.

 همین را فرمود و اگر من بیشتر پرسیده بودم مسلم بیشتر میفرمود ابن مسعود گويد: رسول خدا

 قبول توبه ين خصوصا مادرسببدنیكي به وال

هَلْ بَقِيَ  الَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ لَمْ أَتْرُكْ شَیئْاً مِنَ الْقَبِیحِ إِلَّا وَ قَدْ فَعَلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَهُوَ قَ وَ جاَءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ 

 35عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: انتَْ أُمُّهُمِنْ وَالِدَيْكَ أحََدٌ فَقاَلَ نَعَمْ أَبِي فَقاَلَ ع اذهَْبْ وَ ابرَْرهُْ فَلمََّا ولََّى قاَلَ النَّبِيُّ ص لَوْ كَ

آمد و عرضه داشت: اى رسول خدا )ص( هیچ كار بدى نبود كه انجام نداده باشم آيا توبه من قبول مردى به نزد پیامبر 

به  است؟ آن حضرت به او فرمود: آيا از پدر و مادرت كسى باقى مانده است؟ عرضه داشت: آرى پدرم فرمود: برو با او

 نیكويى رفتار كن. وقتى بازگشت حضرت فرمود: اى كاش مادرش بود.

 سفارش اكیدخدای تعالي به والدين مخصوصامادر

الَ أُوصیِكَ قاَلَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ياَ رَبِّ أَوْصِنِي قَ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ البَْاقِرِ  عَنْ جاَبِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِ

 أَوْصِنِي قَالَ أُوصِیكَ بِأمُِّكَ قاَلَ بِي فَقاَلَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قاَلَ أُوصیِكَ بِي ثَلاَثاً قاَلَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قاَلَ أُوصیِكَ بِأمُِّكَ قَالَ ياَ رَبِّ

 577الأمالي) للصدوق(، النص، ص: نَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيِ البِْرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلثَُأَوْصِنِي قاَلَ أُوصیِكَ بِأَبیِكَ قاَلَ فَكاَنَ يُقاَلُ لِأَجْلِ ذلَِكَ إِ
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فرمود موسى بن عمران گفت پروردگارا بمن سفارش كن تا سه بار در جوابش فرمود تو را بخودم سفارش كنم و امام باقر

باو كرد و از اينجا است كه مادر دو ثلث حق نیكى بار چهارم و پنجم او را بمادرش سفارش كرد و بار ششم سفارش پدر را 

 فرزند را برد و پدر يك ثلث.

 به اكرام به مادرسفارش رسول اكرم 

عن جابر قال: أتى رسول الله ص رجل فقال إني رجل شاب نشیط و أحب الجهاد و لي والدة تكره ذلك فقال له النبي ص 

 51ص17نوارجبحارالا  نسها بك لیلة خیر من جهادك في سبیل الله سنةارجع فكن مع والدتك فو الذی بعثني بالحق نبیا لأ

آمد و گفت: مردى جوان و چالاكم و جهاد را دوست دارم و مادرى دارم كه آن را بد  كه مردى نزد رسول خدا گويدجابر 

تو در شبى بهتر است از دارد، پیغمبرش فرمود برو با مادرت باش كه بدان كه مرا براستى فرستاده به پیغمبرى انس او ب

 جهادت در راه خدا يك سال.

 هیچكس معاف نیست دراين سه مورد

ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصة بر الوالدين برين كانا أو فاجرين و وفاء بالعهد للبر و الفاجر و و قال 

 811تحف العقول، النص، ص: أداء الأمانة إلى البر و الفاجر

فرمود: سه چیز است كه خداوند در مورد آنها هیچ يك از مردم را معاف نداشته است: نیكويى با پدر و مادر، امام صادق 

 خواه هر دو نیك باشند يا بد. وفاى به عهد نسبت به نكوكار و تبهكار.

 دو عملي كه آثاروبركات فراوان دارد

 حساب ثم تلا و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصلبر الوالدين و صلة الرحم يهونان ال قال قال رسول اللهعنه-2

 711مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، النص، ص: 

كنند بعد اين آيه شريفه را رسول اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: نیكى به والدين و صله ارحام حساب آدمى را آسان مى

 .قرائت كردند: و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل

مشكاة الأنوار في غرر صلة الرحم و بر الوالدين يمد الله بهما في العمر و يزيد في المعیشة قالعن أبي عبد الله-1

 711الأخبار، النص، ص: 

 گردانند.كنند و روزى را زياد مىامام صادق علیه السلام فرمود: صله ارحام و نیكى به پدر و مادر عمر را طولانى مى
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بحار سره أن يمد له في عمره و يبسط في رزقه فلیصل أبويه فإن صلتهما طاعة الله و لیصل ذا رحمه نم و قال النبي3

 35، ص: 17بيروت(، ج -الأنوار )ط 

( فرمود: هر كه شاد است از درازى عمرش، و وسعت روزيش بايد بپدر و مادر صله دهد كه صله بدانها طاعت پیغمبر 

 رحم كند. خداست و بايد با خويشان صله

الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون »و صلة الرحم تهونان الحساب ثم تلا هذه الآية  بر الوالدين و قال-4

 35، ص: 17بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   صلوا أرحامكم و لو بسلام   «ربهم و يخافون سوء الحساب

: الرعد( و آنان كه 21حساب را آسان كنند وانگه اين آيه را خواند:) فرمود: حقشناسى از والدين و صله رحم پیامبرو

 صله كنند آنچه را خدا فرمان بصله آن داده و بترسند از پروردگارشان و نگرانند از بدحسابى، 

 صله رحم كنید گر چه با سلامى باشد.بعدفرمود 

 بهشتي میكند به خیرو اعمالیكه رضای خدا درآنهاست وانسانراعاقبت

بمنى و قد مات رجل من قريش فقال يا با سعید قم إلى جنازته فلما  ن الحسن البصری قال: كنت مع أبي جعفر ع

دخلنا المقابر قال أ لا أخبركم بخمس خصال هن من البر و البر يدعو إلى الجنة قلت بلى قال إخفاء المصیبة و كتمانها و 

والدين فإن برهما لله رضى و الإكثار من قول لا حول و لا قوة إلا بالله الصدقة تعطیها بیمینك لا تعلم بها شمالك و بر ال

، 11بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .علیه و آله أجمعینالعلي العظیم فإنه من كنوز الجنة و الحب لمحمد و آل محمد صلى الله

 817ص: 

ى اقامت داشتند، يكى از قرشیان در اينجا حسن بصرى گويد: در خدمت امام باقر علیه السلام بودم هنگامى كه در من

درگذشت آن جناب گفتند: اى ابو سعید برخیزيد به تشییع جنازه او برويم، بعد از آن كه به قبرستان وارد شديم فرمودند، 

 گرديد، حسن گفت بفرمائید.شما را به پنج خصلت آگاه كنم كه اگر آنها را انجام دهید وارد بهشت مى

ها را مخفى بداريد، صدقه را در نهان بدهید كه دست چپ از دست راست خبر نداشته باشد، نیكى به پدر فرمودند: مصیبت

باشد، و باشد، و لا حول و لا قوة الا بالله را زياد گفتن كه آن يكى از گنجهاى بهشت مىو مادر، كه خدا از آن راضى مى

                                                                                                                         محبت محمد و آل محمد علیهم السلام.

 نیكي و عقوق والدين درزندگي ومرگشان هست

قال: إن العبد لیكون بارا بوالديه في حیاتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما و لا يستغفر لهما فیكتبه عن أبي جعفر

 عز و جل عاقا و إنه لیكون عاقا لهما في حیاتهما غیر بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فیكتبه الله عز و جل الله

 51، ص: 17بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط بارا
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و وامشان فرمود: راستى بنده خدا خوشرفتار است با والدينش در زندگى آنها سپس بمیرند كافى: بسندش تا امام پنجم 

را نپردازد و براشان آمرزش نخواهد و خدا عز و جل او را عاق نويسد و بسا كه در زندگى آنان عاق باشد و نیكى كند با آنها، 

 و چون مردند وامشان را بدهد و براشان آمرزشخواهد و خدا عز و جل او را احسان كند و بار نويسد.

زندگى و پس از مرگ هر دو باشند و بر اينكه پرداخت وام و استغفار بهترين و عقوق در توضیح: دلالت دارد بر اينكه نیكی 

 بر و احسانند پس وفات پدر و مادر

 

 نیكي به پدرومادر بعد مرگشان

 سبب راحتي مرگ وپس ازمرگ باصله رحم ونیكي به والدين،

لله عز و جل عنه سكرات الموت من أحب أن يخفف ا يقول أبا عبد الله الصادق  داود بن كثیر الرقي قال سمعت-2

الأمالي) فلیكن لقرابته وصولا و بوالديه بارا فإذا كان كذلك هون الله علیه سكرات الموت و لم يصبه في حیاته فقر أبدا.

 831للصدوق(، النص، ص: 

در و مادرش كندن را بر او آسان كند بايد صله رحم كند و بپفرمود هر كه دوست دارد خدا سختیهاى جانامام صادق 

 نیكى كند چون چنین باشد خدا جان كندن را بر او آسان كند و در زندگى دچار پريشانى و فقر نشود.

. عْدَ مَوْتِهمِاَسیَِّدُ الْأَبرَْارِ يَوْمَ الْقیَِامَةِ رَجُلٌ برََّ وَالِدَيْهِ بَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَنْ جَعفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِهِ-1

 31، ص: 17بيروت(، ج -الأنوار )ط بحار

 فرمود: سید ابرار در روز قیامت مرديست كه نیكى كرده بوالدينش پس از مرگ آنها.رسول خدا 

يُصَلِّي عنَْهمُاَ وَ يَتَصَدَّقُ عنَْهمُاَ وَ يَحجُُّ عنَْهُماَ وَ  مَا يمَنْعَُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يبَرََّ وَالِدَيْهِ حَیَّیْنِ أَوْ میَِّتیَْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -3

بيروت(،  -بحار الأنوار )ط . خیَْراً كثَِیراً اتِهِيَصُومُ عنَْهُماَ فیََكُونَ الَّذِی صنَعََ لَهُماَ وَ لَهُ مثِْلُ ذلَِكَ فیَزَِيدهَُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ ببِِرِّهِ وَ صَلَ

 41، ص: 17ج

فرمودندكه چه باز میدارد مرد را از شماها كه احسان كند بپدر و مادرش زنده باشند يا مرده: از طرف آنها امام ششم 

نماز بخواند و صدقه بدهد و حج بجا آورد و روزه بدارد كه آنچه كند از آنها باشد و خودش هم مانند آن را دارد، و خدا عز و 

 خ ب( خیر بسیارى برايش فزايد.اش جل به اين برو نمازش )و صله

 والحمدلله اولا وآخرا
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